
6 
 :در مورد مسائل مربوط به كنگره با اي ميل زير تماس بگيريد

Kongere4.hekmatist@gmail.com 

 نشريه ويژه تدارك كنگره چهارم

 دوره چهارم
 :شماره
 کورش مدرسی: سردبير

 ٢٠١٠ سپتامبر ٣ - ١٣٨٩ شهريور ١٢

 ملاحظات جواب به
انتقادی رفيق 

رحمان حسين زاده 
بر قطعنامه 

موقعيت طبقه "
 کارگر و 
وظايف 
 "کمونيستها

درسی،               رام م ه ی، ب ن ي چ اسد گل
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قطعنامه مصوب کميته سازمانده     
ر               ا ب رده است ت حزب، تلاش ک
ی از            ن ي ری ع وي اس تص اس
ران           ارگر در اي موقعيت طبقه ک
ن وظايف                 ري ت م ه ر م دی ب تاکي
بش                  يست در جن ون م ن ک ي ال ع ف
دی       ن کارگری بگذارد و با جمع ب
ی           اب ی و ارزي ون ن اک ارب ت ج ت
ظارات         ت توازن قوای موجود، ان
ن            ي ال ع ل ف اب ق ی را در م ن ي ع م
ارگری و         کمونيست در جنبش ک

. خود حزب حکمتيست قرار دهد    
ا                  رده است ت ه تلاش ک ام ن قطع
ار          بگويد کارگران کمونيست  ک
دهی در           ان تبليغ، ترويج و سازم
ارگری          همه سطوح در جنبش ک
تصادی               اسی و اق و مبارزه سي
ارزه                 ب ر و در م ارگ ه ک ق ب ط
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گی  ، بهرام مدرسی، اسد گلچينی ، آذر مدرسی  ، رحمان حسين زاده   ، امان کفا  ،ثريا شهابی   ، حسين مرادبي
  جمال کمانگر و خالد حاج محمدی، عبداالله دارابی،سلام زيجی

 .اين قطعنامه حمايت لازم را دارد

 مقدمه
ه،              ت ذش م گ ي تحولات يک سال و ن
وری و            ه م س ج ي ات رئ اب خ ت ان
ای              ب آن، فض اق ع ت ولات م ح ت
وش                 خ ت ران را دس ی اي اس ي س

بش    .   تغييرات جدی کرده است    جن
خشی از              ده ب ن سبز به عنوان نماي

ران   ورژوازی اي  بخش اعظم     ،ب
رچم            اپوزيسيون ايران را تحت پ

جدال دو جناح از     .   خود بسيج کرد  
ن     ت ر م ورژوازی، ب  يک دوره     ب

خواهی و               بش آزادي سرکوب جن
اب يک                ی و درغي ب ری طل راب ب

ی          ت س ي ون م طب ک ری    -ق ارگ ک

ردم               ،قدرتمند همی از م  بخش م
ودی        ب ه معترض را به اميد ايجاد ب
در زندگی و گشايشی در فضای           
ه            سياسی ايران برای يک دوره ب
د و عقب گردی                ي دنبال خود کش

 .جدی به جامعه تحميل کرد
ن دوره                يست در اي ت حزب حکم
ه               ارگر ب ه ک ق پرچم اعتراض طب

اسی،      ،بردگی مزدی  ي  به خفقان س
ه          تبعيض، و دفاع از انسانيت را ب
ی        ست ي ون م ا حزب ک ه ن وان ت ن ع

رد    ی ک دگ ن اي م م      .   ن رچ ن پ ا اي ام
سياسی متفاوت نتوانست در قامت      
د در                ن م درت يک صف محکم و ق

ل دو                   اب ق اعی در م م اس اجت ي مق
ورژوازی            اه ب ي ز و س ب اح س ن ج

ن خلاء و         .  ظاهرشود پر کردن اي
دن              ي دان کش ي ه م رای ب لاش ب ت
ر              ارگر زي ه ک ق جنبش متمايز طب
ا راه               ه ن ی ت ست پرچم و افق کموني
اسی                 حولات سي يف ت کل تعيين ت
برای سرنگونی جمهوری اسلامی    
قلاب                     ارگر و ان ه ک ق ع طب ف به ن

 . سوسياليستی است
در اين راستا کنگره چهارم حزب       
ور             ت ر را در دس ای زي ه ت وي اول

حمايت کافی برای قطعنامه 
 . اوضاع سياسی رسيده است

ايت                  ه حم ام ن طع اين رفقا از ق
ه            -: کرده اند  ی، هلال اب ا شه ري ث

رام         ه دی، ب طاهری، مظفر محم
مدرسی، اعظم کم گويان، رضا       
کر شريف زاده،             وب ش،  اب دان

ی،          ل ويس ي اع م لام اس س
ن،        زيجی، ور زري ال     غف و جم
 کمانگر

منصور حکمت در باره مبارزه اقتصادی 
 و تشکل های غير حزبی کارگران

 ٢صفحه 

 اسد گلچينی
ارم حزب               گره چه ن در آستانه ک
همی در                  ای م ه حث يست ب حکمت
ن حزب در              ی اي مورد فعاليت آت

ت     ان اس ري ن        .   ج ه اي مل از ج
ه   " مباحثات يکی هم     ق وضعيت طب

ف                  اي ر و وظ ارگ ک
ت      ااس ه ت س ي ون م ا و      " .   ک ه ت ن س

سياستهای مختلفی همچنان با سايه   
م             ا ه روشن های خود در ميا ن م

ن             . عمل ميکند  ا در اي ای م ه حث ب
ه               دن ب ي ه رس د ب وان ت ي ورد م م
ی و         سياست های روشن کمونيست

د        ن ک ک م ری ک ارگ زب .   ک ح
حکمتيست اگر از لحاظ نظری و         
ی و            ت س ي ارکس ای م است ه ي س

ر را              ارگ ه ک ق ب ی ط ت س ي ون م ک
د و                   ن دگی ک ن اي م ه است ن توانست
ن               ارزه اي ب راض و م صدای اعت
اشد، از               ه داری ب اي طبقه با سرم
راض                ا اعت لحاظ چفت شدنش ب
ه          ا ب ه کارگران و تبديل اين سياست
سياست های رهبران و فعالين اين    
ا و                ه ت س ي ون م ه ک م ه و ه ق ب ط
ه           اصل ش، ف ب ن ن ج ن اي ارزي ب م

از طرف ديگر طبقه    .   زيادی دارد 
ری             ارگ ش ک ب ن ر و ج ارگ ک
ود را دارد و                 ات خ ص خ مش
ن سطح              ري ی ت داي همچنان در ابت

ن    . مانده است  عوامل زيادی در اي

 ٢صفحه 

قابل توجه شرکت 
کنندگان در کنگره 

 چهارم
ام           بت ن رای ث لت ب ه ن م آخري
ارم          جهت شرکت در کنگره چه
ه           ب ن کش حزب حکمتيست روز ي

 .  سپتامبر است٥
داد                ع ط ت ق ر ف اض ال ح در ح
رای خواب در            معدودی محل ب

ال        .   خوابگاه آزاد است   م ا ک لذا ب
ه              ی ک ان ت ذيرش دوس تاسف از پ

 سپتامبر ثبت نام    ٥بعد از تاريخ    
 . و فرم را ارسال کنند معذوريم

 قطعنامه ١در دفاع از از بند  
" کميته سازمانده در باره 

موقعيت طبقه کارگر و وظايف 
 "کمونيستها

 کاميار احمدی
 :دو نکته در آغاز

ن          :  نکته اول  ه اي بايد متذکر شد ک
ه        ام ن طع قطعنامه بگمان من يک ق
ا      سياسی نيست و خود نيز اين ادع

ل        .   را نداشته است   ي ل ح بلکه يک ت
مشخص از وضعيت حال حاضر       
ت                ران اس ر در اي ارگ ه ک ق ب ط

ا   " و ه ت س ي ون م ايف ک ر   "   وظ را ب
ح                   وضي ل و ت ي ل ح ن ت ي اساس هم

رده است نشان            موقعيت، سعی ک
د ن           .   ده رای م ن ب ي ن چ م و ه

ان   "   وظايف کمونيستها   "  هنوز هم
ا    "  " نزديک ترين اهداف کمونيسته

ارکس در            ه م مشخص می کنند ک
 :مانيفست می آورد

ا        " ه ت س ي ون نزديک ترين هدف کم



 2  ۶شماره  صفحه

ا     .   ند ا مساله دخيل  ه ت آنچه کمونيس
ه              د ب وان ت ي و جنبش کارگری را م
فعاليت های موثر برساند شناخت     

. درست از موقعيت هر دو است        
در اين زمينه خواندن بحثهايی از      
اری در         منصور حکمت در سمين
مورد مبارزه اقتصادی و تشکل         
ه           ق ب ی ط زب رح ي ای غ ه
جه               ي ت ه ن ا ب کارگرکمک ميکند ت

 . گيری بهتری برسيم
 اسد گلچينی

ر       ٣  ١٣٨٩ شهريور   ١٢ ب ام ت پ  س
٢١٠ 

بحث در سمينار 
حزب کمونيست 
ايران درباره 

هاى  اتحاديه
 کارگرى

 منصور حکمت
ار منصور                 و آث از سايت آرشي

 حکمت 
م در صحبت             ن راستش فکر ميک
حث           ى ب ار اصل ر، ب ي ق ام ي رف
م و             س ي وم ون اد از اک ق ت روى ان
م                 دارى ه ق ود و م سم ب ي تريديون
ارزه                ب فس م ه ن ود ک سعى شده ب
ه از         اقتصادى و حتى نفس اتحادي
است               سم و سي ي ون دي سياست تري

ى     .   اکونوميسم جدا بشود   ت ولى وق
کر     به کل بحث در مجموعه     اش ف

ه                 ث ب ح ن ب دم در اي ردم، دي ک
م              دارى ظل ق تصادى م مبارزه اق
ه                   م ک ن ک ي کر م شده و شخصا ف
تصادى و           اينجا بايد از مبارزه اق

م    بخصوص    .   اهميتش صحبت کن
ر          در صحبت  ي ق ام ي هاى آخر رف

ارزه        ب فکر ميکنم جايگاه واقعى م
ادى           دار زي ق ه م ادى ب ص ت اق

ه           .  کمرنگ شد  وجه ب ا ت بعلاوه ب
وجود         اشاراتى که به انحرافات م
کرد، در کسانى که با ما مخالفند،       
ر و            ارگ ان و راه ک دگ ن در رزم
م يک            ن ک ي انحرافات آنها، فکر م

رى     انحراف واقعى  تر و خطرناکت
از            م ب که روبروى ما هست را ه

 .به همين اعتبار کمرنگ کرد
ارزه                 ب ا م ه آي ن ک ورد اي در م
ى              اه گ اول آگ ن ادى س ص ت اق
ارزه                ب ا سنگ اول م کارگرى ي
م                ن ک ي کر م ه ف طبقاتى هست يا ن

بنظر من    .   چند تبصره لازم است   
گ اول            ن ادى س ص ت ارزه اق ب م

ن     .   آگاهى کارگرى هست   ى اي يعن
ر           ارگ ه ک ق ب ا ط وي ه گ تصور ک
ل از درک                ق ت د مس وان ت ي م
وان          ن ع ودش ب ت خ ودي وج م
ه درکى               ار ب روى ک ي فروشنده ن
سوسياليستى براى ايجاد يک نظم     

. نوين برسد، بنظرم دشوار است       
خودى             روسه خودب م پ فکر ميکن
وع                  ه هر ن ران ب ارگ ن ک وست پي

ه          مبارزه گذرد ک اى از آنجايى مي
ان در          يت خودش ه وضع ا ب ه آن

ه     اي رم ه س ع ام وان     ج ن ع دارى ب
فروشنده نيروى کار پى ميبرند و     

ه از         ها و اجحاف      تحميل ى ک اي ه
 .اين بابت به آنان ميشود

ن تصادفى                   م اي ن ک ي کر م ثانياً ف
نيست که يونيونيسم و اکونوميسم      
ى               داع ادى ت ص ت ارزه اق ب ا م ب
ميشود، کنار کشيدن از سياست با      
شود،         ي مبارزه اقتصادى تداعى م
ى           م تصادف ن ه طور اي ن ي م و ه
عى، سر و               ي نيست که بطور طب
ران             ارگ رى از ک شت کله بخش بي
ارزات              ب ال در م ع رو و ف ش ي پ

ن      .   اقتصادى پيدا ميشود   تش اي عل
است که شرکت کردن در مبارزه      
ه            ع ام ر ج ظ ادى از ن ص ت اق

ر است     بورژوايى موجّه  ى    .   ت ن ع ي
ه کسى           عى است ک ي ب ه ط ک ن اي
مت         ي ميخواهد جنس خودش را بق
ى           ا کس د، ي روش ف رى ب الات ب
ه           ت ميخواهد بعنوان بشر حق داش
باشد بيمه داشته باشد، بهداشت و        
اشد و               ه ب ت رى داش الات دستمزد ب
وجود و          ظم م الف ن خ اً م زام ال

. مدافع زير و رو کردن آن نيست       
ى در            رد، حت اين را جامعه ميپذي

ا         فاشيستى ه ت ن حکوم ى   .   تري ت وق
ه                د ک ي ن ک ي شما از اين صحبت م
وسط        هر مبارزه اقتصادى فوراً ت
بورژوازى سرکوب ميشود، من       
ارزه        ب ى م ق اول طري م ب وي گ ي م
ى صد             ست ي ال ي کمونيستى و سوس

بعضى  .   بار بدتر سرکوب ميشود   
ا     مواقع در فاشيستى   ترين کشوره

ار،               ر سر ساعت ک راض ب اعت
راض         اعتراض بر سر بيمه، اعت
بر سر موقيعت بهداشتى کارخانه     

ه       ت ک زى اس ي ر  چ ت ه ل   ب م ح ت
اى که مثلا براى     ميشود تا مبارزه  

ا            ورى ي ات ت ک از ميان برداشتن دي
از بين بردن مالکيت خصوصى        

ن          .   سر بگيرد  م اي گوي م ب ميخواه
ارزه               ب ن م ه اي ت ک ت اس درس
ر را                  ارگ ه ک ق ب ادى ط ص ت اق
خى             اري بسرعت در يک دوره ت
ه يک            ن در يک کشور، ب يّ ع م
ا           درت، ي مبارزه سياسى بر سر ق

گى        ا             -به جن ان ي از سر عصي
ه      ان اه وق          -آگ درت س راى ق ب

ولى واقيعتش اين است که     .   ميدهد
ه                  ع ام ى ج وم م رم ع در نُ

ه   اي رجه      سرم شه فُ ي م اى  دارى ه
از               ادى ب ص ت ارزه اق ب راى م ب

عى               .   ميشود ي طور طب ه ب رن و گ
ده              ي ان کش ه عصي طبقه کارگر ب

شود        ي . ميشود و اصلاً مضمحل م
ش و              ت ودي وج س م ف ون ن چ

ن         رابطه اش با سرمايه در گرو اي
زى         .   مبارزه است  چي ن آن راي اب بن

ه            ن است ک که ميخواهم بگويم اي
ن          خطرى که ما را تهديد ميکند اي
د و در                    اي ي ى ب ان ه جري نيست ک
مقابل ما اکونوميسم و سنديکاليسم    

د          ن دگى ک ن اي اً خطر        .   را نم اق ف ات
ا           دى ب اينجا است که ما در مرزبن
م،           س ي ال ک دي ن م و س س ي وم ون اک
تصادى         چشممان را از مبارزه اق
خيش         اري طبقه کارگر و جايگاه ت
اه                  گ اي ه، و ج ق ب ن ط راى اي ب
ه و                   ق ن طب راى اي شگيش ب همي
راى          کيش ب همچنين جايگاه تاکتي

م            دي ن ب ران، ب . حزب کمونيست اي
جايگاه تاريخى مبارزه اقتصادى      
زء                م ج ت ف ه گ ى ک ن ع ن م ه اي ب
ارگر است و            خودآگاهى طبقه ک
ر                 ي أث روسه را تحت ت اگر اين پ
ا             ى ي اس ي اق س ن ت ت اخ ي وضع
ديکتاتورى قرار بدهيم، آنوقت به     
ه             م ک ي رس ي همان نتيجه عجيبى م

د            گوي ي ه م : رفيق امير ميرسد، ک
ل          "  اب ى ق ران ر اي ارگ ت ک ي ن ذه

وسط                 ت ارگر م ا يک ک مقايسه ب
من اين را قبول    " .   انگليسى نيست 

ه         .   ندارم ي ل و اين نفس شوريدن ع
ه              ن ک دون اي حکومت مرکزى ب
وى        نشان داده باشد که چه آلترناتي
ل حکومت                اب ق اين کارگر در م
دون         د، ب ن ک ي م م سّ ج رکزى م م
ن               ه اي ود ک ه مشخص ش ک ن اي
ه حکومت            ي کارگر معيّنى که عل
ه          ا چ ده است، ب مرکزى شوري
چيزى ميشود فريبش داد، بخودى     
خود امتيازى نيست، بخودى خود     
رى        الات نشان دهنده سطح آگاهى ب
خودى خود            نيست، بخصوص ب
رى     الات نشان دهنده سطح تجربه ب

ن        اصلاً نشان .   نيست داشت ده ن دهن
 .هر نوع تجربه است

ا ضعف          ران ب ارگر اي ه ک ق ب ط
ه             ن ک د    اساسيش در درک اي اي ب

شود     متحد بشود  ي ن  .   مشخص م اي
ر            ارگ ه ک ق ب ه ط ى است ک درک

ارگر        .   انگليس سنتاً دارد   ه ک ق طب
وسط          ايران با آلت دست شدنش ت
خص           ى مش ورژوازي زاب ب اح

يک   طبقه کارگر انگليس   .   ميشود
ى      ورژواي زب ب ودش      ح را خ

ان داده     ازم ا         .   س م ر ش ى اگ ول
ه                   ق شود طب ي د بسادگى م ي بگوي
ر                 ي أث يس را تحت ت کارگر انگل
فاشيست، تحت تأثير کنسرواتيسم     
سم           ي ون م و حزب ليبرال يا اوروک
ه          رد، ب قرار داد؟ نـه، قرار نميگي

ت  ن ا و داده       س خص      ه اى مش ه
د       عقيدتى درون طبقه خودش پايبن

ت ر        .   اس ارگ ه ک ق ب ط
س ي ل گ ه ان ان اه ر آگ ست  ت ي رم رف

طبقه کارگر ايرانى هميشه     .   است
ى،         ن ي بازيچه دست مجاهدين، خم
م         جبهه ملى و حزب توده و امثاله

ه      .   باقى مانده  ق ميخواهم بگويم طب
ارى               افش ا پ ران ب ر اي ارگ ک
ات             ب ال ط ر روى م ش ب ردن ک ن
يت             ن اقتصادى و نداشتن يک ذه
تصادى                  ات اق ب ال ط ه م ط ب ب مرت
د          اى رش ن ب ش، اصلاً م رک ت مش
اى رشد احزاب             ن ب پوپوليسم و م
خرده بورژوايى و مبناى ضعف        
 .تاريخى کمونيسم در ايران بوده

 :حزب ميگذارد
در حضور فعال و راديکال         -١

ی               اس ي ی س ل ای اص ه دال  -ج
ن              ي ام ران، جهت ت اجتماعی اي

ی     -يک پرچم کارگری   کمونيست
 .روشن بين و دخالتگر

ا              -٢ ز و افش تقابل با جنبش سب
ی              ورژواي جاعی و ب پرچم ارت
اين جنبش در همه عرصه های       

 . نبرد
م                -٣ س ي ون م ای ک د و افش ق ن

ه عرصه و              م بورژوايی در ه
ن              دوره اي ن ای اي ه است بويژه سي
ای ضد          ه جنبش، بعنوان سياست

 .کارگری و ارتجاعی
ر          -٤ ي گ ي م پ رچ ن يک پ ي ام ت

ارزات جارى         ب کمونيستی در م
ود            ب ه اد ب ج طبقه کارگربرای اي

ارزه              ب ه و م ق در زندگی اين طب
ی     ،برای آزاديهای سياسی  اي  ره
 .زن و خلاصی فرهنگی

م          -٥ ه تمرکز جدی بر مراکز م
ی       ت کارگری و پرولتاريای صنع

ی         ،ايران اب  تلاش برای تشکل ي
اع از                 ر و دف ارگ ه ک ق ب ط
ه و               ق ن طب وجود اي تشکلهای م

 .رهبران و فعالين آنها
تلاش برای ايجاد رابطه ای        -٦

که های      وسيع و مستحکم با      شب
ورهای          ات ت رهبران عملی و آژي
ر، و مجهز کردن               ارگ طبقه ک
ت                   اس ي ق و س ه اف ا ب ه آن

 . کمونيستی 
تقويت جنبش آزاديخواهی و       -٧

ا و          ه اه برابری طلبی در دانشگ
کی           وان ي ن ع مراکز آموزشی، ب
پ و                   ای چ ره گ ن از س
دن          ب ران ق ی، و ع واه خ آزادي

 . ارتجاع از اين سنگر
ای                  -٨ لاش ه ا ت ل ب اب ق ت

رای            ی ب لام وری اس ه م ج
اامن      ،تروريزه کردن   پليسی و ن

کردن فضای مبارزه سياسی در     
 .ايران و خارج کشور

ال و              -٩ ک ظ فضای رادي ف ح
ه        ي ميليتانيت در خارج کشور عل
جمهوری اسلامی، تبديل حزب      
به داغترين کانون دفاع از طبقه      

 ،کارگر ايران در خارج کشور       
ی                ل ل م ن ال ي گی ب تقويت همبست
ا             اط ب ب اد ارت ج ری و اي ارگ ک
ن          ي ال ع پيشروترين سازمانها و ف

 . کارگری در محل
ان       -١٠  ت ردس م در ک س ي ون م ک

تاريخا نيروئی قدرتمند، از نظر     
وب                وذ، و محب ف ن اعی ذي اجتم

عيت       .   بوده است  وق تقويت اين م
وان                  ن ه ع اده از آن ب ف ت و اس
ويت        ق مناسب ترين شرايط در ت
ه          ق ب م و ط س ي ون م ت ک ي ع وق م

ران       ه  .   کارگر در کل جامعه اي ب
ه            ب ان ه ج م  ٨صفحه اين منظور مبارزه ه

 بقيه منصور حکمت و بقيه اولويت ها
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ع                  وان ر م راب ره و در ب روزم
ه                ارزه ای ک ب موجود و سطح م
يش             ه پ کارگران دارند را چگون

دافق          . ميبرد ن ک ي قطعنامه تلاش م
ر                راب ايش در ب ه است ي حزب و س
رای              م و ب اک ورژوازی ح ب
ظام           راری ن رق سرنگونی اش و ب
گر          سوسياليستی و در تمايز با دي

 .جنبشها را نمايندگی کند
هی               دي ا ب اين مساله هم از نظر م
ن               ول اي ات ح ث اح ب ه م است ک
قطعنامه و اصلاحيه های مختلف      
ق           ي دق ميتواند آنرا هر چه بيشتر ت

 .کند
ه              ن زاده ب ان حسي نقدرفيق رحم
ه           ي اين قطعنامه فراتر از اصلاح

ی             .   است ل اصل اي از نظر او مس
د            ده ان رعی ش . در اين قطعنامه ف

ی و                ل اصل اي از نظر ما اما  مس
يت        اساسی جنبش کارگری و فعال
کمونيستها در تقابل با بورژوازی     
ه                   م ا ان در ه ارزه ب ب و راه م

 . سطوح در قطعنامه هست
متد و نگرش     " او مدعی است که     

سياسی حاکم بر قطعنامه و برخی      
ه                  ورد ب رخ ام آن در ب ک اح
بش            ای جن ه ي معضلات و نارساي
ران دارای              ر اي ارگ ه ک ق ب ط

" ايرادات متديک و اساسی است       
ه                  د ک وي گ ي ال م ن ح ي و در ع

ری          "  ي جه گ قطعنامه در بخش نتي
ای                  وره ح ده م م ی ع ان اي و پ
ارگر را          مبارزاتی فوری طبقه ک

 .بدرست برشمرده است
ث و                ح دن ب ن ش رای روش ب
د        دستيابی به نتايج درست ابتدا باي
ه             وج ت ان را م م ق رح ي د رف ت م

 .شويم
ا          ه م رفيق ادعا ميکنند که قطعنام
بش را              علل اصلی مشکلات جن
ی           ب ان نميبيند و به سراغ مسايل ج
ه                     ت ا رف ول ه ل ع ا م و فرعی و ي

ه   " :   قطعنامه ميگويد .   است آنچه ک
ه و دولت            اي ادامه  حاکميت سرم
ن              ي ران را تضم نماينده آن در اي
اهی و           ميکند، پراکندگی، عدم آگ

ارگر               ه ک ق ودن طب غيرمتشکل ب
 ". است

ط         رفيق رحمان اين را نگرش غل
د                 گوي ي د و م دان ي ه م ام : بر قطعن

ت           "  ي م اک ه ح ی ادام ل اصل ل ع
بورژوازی و جمهوری اسلامی        
به مثابه دولت آن را به نظرم در          
جو         دو عامل اصلی زير بايد جست

 :کرد
ف    است      :   ال ي ردن س ک روج ن ع

ی               ست ي ون م کمونيستی و حزب ک
ر          ب کارگری به عنوان نيروی ره
ارگر در              ه ک ق و هدايت کننده طب
ر در                ت م ه اری و م ارزه ج ب م
ده                   ن ن ن ک ي ي ع اسی ت ای سي جداله
 جامعه و در تعيين تکليف قدرت

ه              -ب ر و ب گ وازی دي ل م ام ع
ه              ده، ادام ن ن ن ک ي همان اندازه تعي

کی از                اه ي ي سه دهه حاکميت س
ه      هارترين رژيمهای بورژوايی ک
وه های                 ي ن ش ري هم اولا خشن ت
ن           ري ده ت سرکوب و هم دوما پيچي
ه            ي ل روشهای تحميق هر دو را ع
طبقه کارگر و صف آزاديخواهی      

ن   .   به کارگرفته است   نا مساعدتري
ه              ق ر طب تناسب قوای ممکن را ب

ت                رده اس ل ک ي م ح ر ت ارگ . ک
ن        قطعنامه اگر چه در بندهای پايي
وری         ه گری جم وب ه سرک ر ب ت
اره         ران اش ارگ ه ک ي ل اسلامی ع
ا            وي دارد، اما نه به اندازه کافی گ
ژه در                  ه وي ده و ب ان ش و رسا بي
ه          ه ب ام ن طع ر ق م ب اک گرش ح ن

ادامه حاکميت   " عنوان عامل مهم    
ورژوازی رار      "   ب اره ق ورد اش م

ه               لاوه ب ه ع ه است و ب ت رف گ ن
م        روشهای پيچيده تحميق اين رژي
افی                  د ک ي اک م ت ران ه ارگ عليه ک

ه  .   ندارد به نظرم در کليت قطعنام
ی را در              نقش اين دو عامل اصل

می        "  ورژوازی ن ادامه حاکميت ب
و به عوامل فرعی ناشی از   "   بيند

د دارد               ي اک ی ت ای اصل .  اين علته
ه         ج ي ت دم      " در ن ی، ع دگ ن راک پ

ه       ق " آگاهی، غير متشکل بودن طب
ه خود از               ام ن طع اره ق ورد اش م
ی               ن دو عامل اصل معلولهای اي

 .هستند
ه              م  ک ابتدا اين مساله را تاکيد کني
ن دو موضوع در              هر کدام از اي
ی         م ه وضوعات م ود م جای خ
م                    د ه ن ان ه م د ک ن هستند و هر چ
ا وجود                    د ام ن ت س ي ده ن ن ن تعيين ک

ی و حزب       "  ست ي ون م است ک ي س
روی         ي وان ن ن ه ع ی ب ست ي ون م ک
ه                   ق ده طب ن ن دايت ک ری و ه رهب
اری و                  ارزه ج ب ر در م ارگ ک
ن        ي مهمتر در جدالهای سياسی تعي
ن            ي ي ع ه و در ت ع ام ده در ج ن ن ک

ان       "     تکليف قدرت  از نظر ما هم
بش                 ا در جن ه ت س ي ون م وظايف ک
ه               ام ن طع ه در ق کارگری است ک

ده است                 ه ش ت ف . همه وجوه آن گ
ی         اوردن چنين فرمولبندی هم حت
ن                ه اي اگر لازم است و کمکی ب
ل             دي ب ا ت م ام اوري ي د را ب ن ک ي م
ا              دان ن ن ه چ فرمولی عمومی  و ن
رهای             سي ف اَشنا  در ادبيات ما با ت
ا           ادرست ت اقض و ن ن ت بشدت م
کنونی به الترناتيو برای راه حل         

ادرست است             ادی ن ه ن ش . های پي
قطعنامه تلاش کرده است معضل      
وه              ي ن ش ري را به بهترين و درست
ی و              ت س ي ون م خ ک اس د و پ ن ي ب ب
کارگری برای سازماندهی جنبش    

 .کارگری برای آن ارائه کند
ام                ذکور دارد يک گ ه م ام قطعن
ه            ر ب مهم جلوتر و حتی مربوط ت
ه                  ق ن درد و معضل طب ري مهمت
ن            ي ن ای چ ه ه ن ي ه زم ر ک ارگ ک

ردازد    رعی   .   عروجی هستند ميپ ف
ه             ی ب خواندن اين چنين معضلات
ه            د ک رس ي ری م گ ج دي اي ت ن
ارگری و          کمونيستها در جنبش ک
ز در            ي ست را ن ي ت م ک حزب ح
دارد و              ي اه م گ انتظار و معجزه ن

ی        ون ماندگار شدن در وضعيت کن
ر و             ارگ ه ک ق ب بش ط ن رای ج ب
ا را                ه ت س ي ون م ی ک ون موقعيت کن

ه         .     نتيجه خواهد داد   ام ن طع ن ق اي
وه                  ي ن ش ري ت ن ه روش د ب خواه مي
روز و              يک ام رات ت و پ ي ال ع ف
ه       فردای کمونيستها در جنبش طبق

 ."کارگررا ترسيم کند
 قطعنامه به چه جواب ميدهد؟

گره                  ن ه ک ادی ب ه ن ش ي ه پ قطعنام
ام                  ه دون اب ن و ب ار روش ي بس
ران             ارگر در اي موقعيت  طبقه ک

د          ده ي ر         .   را  نشان م ه ب ام ن طع ق
ه                 ق ل امروز طب اي ن مس ري ت مهم
کارگر و کمونيستها متمرکز است     
ال                ع ن امروز ف ي و کاری که هم
ام                ج د ان اي کمونيست و حزبش ب
بدهد را پيشارو ميگذارد و تلاش        
ی              يت آت ال ع ميکند کنگره  را و ف
ی      ت ي حزب و کمونيستها را به فعال

د       وان خ راب ه ف دان ح ت . درست و م
اينکه هر کار ديگری لازم است         
است های              رد و سي صورت بگي
ا حزب             ديگری بايد اتخاذ شود ت
رد           گي در موقعيت ديگری قرار ب
ار            ن ک خيلی معتبر است و بايد اي
ويت های               لاَ اول ث را کرد آنچه م
وان                    ت ي اشد را م د ب اي ا ب حزب م
ه های          ب درست رديف کرد که جن
ی حزب         مختلف فعاليت کمونيست
ه            م ران در ه ارگ و سازمانيابی ک

ود                 ن ش ي ام ارزه  ت ب وه م . وج
ارگر و         قطعنامه وضعيت طبقه ک
وظايف کمونيستها اما ناچار است    
ت از از                ری درس وي ر تص ب
مرکز              ت ارگر م ه ک وضعيت طبق
ای          شود و وظايف روشنی پيش پ

 .حزب و کمونيستها بگذارد
ارگر             ه ک ق قطعنامه وضعيت طب
ران و         در جامعه سرمايه داری اي
ارگر             ه ک ق شرايطی که برای طب
ه              ق ب قش ط ت، ن ده اس اد ش ج اي
يف         کارگر در جامعه و تعيين تکل
قش               اعی، ن م های سياسی و اجت
ارزه                ب ر در م ارگ ه ک ق ب ط
سوسياليستی و حکومت کارگری     
ع                وان راض  و  م ، مبارزه ، اعت
ن                    ای اي ش پ ي ه  پ اری ک ي بس
ن                ح اي ط ت، س ارزات هس ب م

الاخره           ارزه و ب ب راض و م اعت
ا و حزب در              ه ت س وظايف کموني
ن را            ي ع اين شرايط و و ضعيت م
وجه                  ا ت ه ه آن د و ب ن استنتاج ميک

 .دارد
ران            ارگر در اي وضعيت طبقه ک
د           اي ب ه داری در اساس ن اي سرم
ه          اي فرقی با هر کشور ديگر سرم
که               ن ا اي داری داشته باشد مضاف
م                ي س ق ران در ت ه داری اي سرماي
ی در حوزه                 ان ه جه اي کار سرم
ع            ب ن تامين نيروی کار ارزان و م

ه                   اي رای سرم وق سود ب د ف ي تول
ت ا             .   اس وره ل کش ي ب ن ق در اي

ی         ست ديکتاتوری و سرکوب  فاشي
ه در                ق ل ن ح ا اي ضروری است ت
ه و                اي م سرم ت س اين زنجير و سي
د وامکان             ان م تقسيم کار جهانی ب

در  ايران و برای حفظ  .   عمل يابد 
ه              اي ه سرم ق اين شرايط برای طب
دار  حاکميت جمهوری اسلامی          
وظيفه خود را تا کنون انجام داده        
ش و                 ن ر ت م ه رغ ي ل است و ع
ای          ن قطب ه ي کشمکشی در ب
ی و              ان ه ه ج اي رم زرگ س ب
فش در داخل و                ل خت جناحهای م
ه داری          اي بعنوان يک دولت سرم
ط را                ن شراي وه اي ي به بهترين ش
ی و                   ل ب ر از دولت ق شت ي بسيار ب
حکومت شاه در اين داير و تامين       
ر           ه ت ت کرده است، و بسيار پيشرف
ر                ارگ ه ک ق ب از آن دوران ط
ری را               زت رک م ت ی و م ت ع ن ص
دی             ن م درت سازمان داده است و ق
ارزه اش را               ب ارگر در م طبقه ک

.  در مقابل سرمايه داری ميشناسد     
د از سی سال              همين که هنوز بع
که از حاکميت اين دولت ميگذرد       
چ             ي ه ه و طبقه کارگر در ايران ب
کدام از مطالبات پايه ای خود از        
جمله مساله ازادی تشکل، نرسيده     
ارزه ای جدی            است تا قادر به مب
شود، همين که نيروی کار ارزان      

جهانی و  ( برای طبقه سرمايه دار     
ن             )   داخلی ي ام ن شکل ت ري به بهت

روی  %   80است و بيش از   اين ني
کار ارزان، دارای هيچ درجه ای     
رای               د و ب ن ت س ي از امنيت شغلی ن
ه                    م ه ه ط ب راي ن ش ن اي ي ام ت
ب                 ري ق و ف ي م ح ای ت زاره اب
ات خود               ان ک ه ام م کارگران با ه
ه درست             پرداخته است،  ما را ب

ه  " به اين حکم ميرساند که   آنچه ک
ه و دولت            اي ادامه  حاکميت سرم
ن              ي ران را تضم نماينده آن در اي
اهی و           ميکند، پراکندگی، عدم آگ
ارگر              ه ک ق ودن طب غيرمتشکل ب

ت       ران اس ر     "   .   درا ي وه ن ج اي
ه                  ق ه وضعيت طب ا ب برخورد م
ه               ت ک ی اس ط راي ر و ش ارگ ک
ه                 ق ن طب رای اي ه داری ب اي سرم
ا                 ظر م فراهم کرده است و از ن
ی           ن ع بديهی است که اين شرايط ي
ه              ه داری و ادام اي حاکميت سرم
ده ان             ن اي م اين حاکميت و دولت ن
ه             ق دقيقا در مهمترين معضل طب
ودن،        کارگر يعنی، غير متشکل ب
ناآگاه بودن و پراکندگی ان ممکن   
ن            دن اي ا دي ه ب ام ن طع است و ق
ه            رای ارائ لاش ب ت و ت ي وضع
ه            ران، ب ارگ ه ک تصوير درست ب
ه            ی ک ل اي ن مس ري ت م ه راغ م س
رای         ميتواند قطب نمای درستی ب
يست در           ون حزب و کارگران کم
ه                اشد را ارائ ارگری ب جنبش ک

 .کند
معضل رفيق رحمان اين است که      
رايش                ط و وضعيت ب اين شراي
د             وان ت ي ه م آنقدر فرض است که ن
ه                     د و ن ن ک افی ب وجه ک به آنها ت
ميتواند استنتاج درستی هم بدست      

د و         ده ت         ب ه ن ج ي م ه ه  ب
. سيستماتيک دچار تناقض ميشود    

ه در           " به قول رفيق     ام ن طع ن ق اي
ده        بخش نتيجه گيری و پايانی عم
ه       ق محورهای مبارزاتی فوری طب
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 شماره حساب های علنی حزب در انگليس و سوئد  

 :سوئد
 I. F.R:دارنده حساب                                                                                          

 3-41 18 148                                                                  :شماره حساب
SEKIBAN: SE48 9500 0099 6042 1481 8413 
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS 
BOX 7054 C/O KFKS  

16407KISTA 
 : انگليس

 F. Abdolahiدارنده حساب                                                                                : 
 93852226شماره حساب                                                                                  

Sort Code: 090126 
Bank: Santander 
BIC: ABBYGB2LXXX 
IBAN: GB46ABBY09012693852226 

 انتقال به محل کنگره
 :لطفا به نکات زير توجه کنيد

  سپتامبر٢٤روز جمعه : محل، تاريخ و ساعات تحويل گرفتن شما برای شرکت در کنگره به شرح زير است - ١
    ايستگاه مرکزی قطار شهر١٧ و ١٥ساعت : استکهلم
  save  فرودگاه١٧ و ١٥ساعت : يوتبوری

    ايستگاه مرکزی قطار شهر١٧ و ١٥ساعت : اسلو
    ايستگاه مرکزی قطار شهر١٧ و ١٥ساعت : مالمو

    ايستگاه مرکزی قطار شهر١٧ و ١٥ساعت : کپنهاگ
 .را در دست خواهد داشت تا شما او را بشناسيد Tours  4نماينده ما علامتى با نام 

لطفا دقت کنيد که خارج از تاريخ و ساعات فوق ما مطلقا قادر به تحويل گرفتن شما در هيچ شهر و آدرسى  -٢
 .در صورتيکه خودتان را به يکى از اين قرار ها نرسانيد کنگره را از دست خواهيد داد. نخواهيم بود

اگر ساعتى به محل قرار رسيديد که منطبق با ساعت های فوق نبود لطفا خودتان را سرگرم کنيد و سر يکى  -٣
 .از اين ساعت ها به محل قرار بيائيد

و آدرس محل کنگره و يا خوابگاه را به هيچ . هيچکس اجازه نخواهد داشت که مستقيما به محل کنگره بيايد - ٤
 . عنوان به هيچ کس نخواهيم داد
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 به اميد ديدار 
 آذر مدرسى

رده          م رش درست ب ر را ب ارگ ک
د غالب         "     است اما نگرش و مت

از نظر  !     غلط است بر قطعنامه   
ه       .   ما اين درست نيست     ام ن طع ق

ارگر          ه ک ق خواستهای فوری طب
نياز حياتی اين جنبش به تشکل         
ومی  و             ع عم جم بش م و جن

عرصه ...  تشکل های توده ای و 
ه          ق ب رد امروز ط ب م ن ه های م
د         ن کارگر را بدرست تعيين  ميک
ادرست            اما با نگرش غالب و ن

؟ اين تناقض در نگرش         ! بر آن 
ه             ه ب حاکم بر قطعنامه نيست ک

از هر دو      .   نتايج درست ميرسد  
ان               م ق رح ي ا و رف رش م گ ن
ی          اوت ف ت استنتاجات و پراتيک  م

 .بيرون کشيده ميشود
ان        راه حل پيشنهادی رفيق رحم
ارگر            ه ک ق برای برون رفت طب
از شر حاکميت سرمايه و دولت      
ا زدن               کرار در ج نماينده آن ت

دگی، عدم        .   های تاکنونی  ن راک پ
ه       آگاهی و غيرمتشکل بودن طبق
ا                رعی و ي کارگر از نظر او ف

ت            ری اس گ ز دي ي ول چ ل ع . م
همينطور  طبقه کارگر بايد اول        
ه                 ت سم و حزبش را داش ي کمون
دگی و               ن راک ر پ باشد تا بتواند ب
دم                 ودن و ع ل ب ک ش ت رم ي غ

د      ق آي که       .     آگاهيش فاي ي ال در ح
ارزه        ب طبقه کارگر  در جريان م
لاح             ط ه اص ادی و ب ص ت اق
ه             ت ک اری اس ارزات ج ب م
حد می                   ت شکل می شود، م مت
اه می شود و از                شود، خودآگ
ام        پراکندگی در می ايد و سرانج
در دل اين مبارزات، کمونيست    
ست         ي ال ي وس ران س ارگ ا و ک ه
ارزات          ب حزب طبقه کارگر و م

 .کارگری را توده ای می کنند
د      وي گ ي ان م م ق رح ي ل :   رف ل ع

ه             اي ميت سرم اصلی ادامه حاک
ران،               ت آن در اي داری و دول
ت          اس ي ردن س ک روج ن ع
ی            ست ي ون م کمونيستی و حزب ک
کارگری به عنوان نيروی رهبر     
ارگر در           و هدايت کننده طبقه ک
ر در             ت م ه اری و م ارزه ج ب م
ده               ن ن ن ک ي ي ع جدالهای سياسی ت
جامعه و در تعيين تکليف قدرت      

ار              .   است د ب ن ه چ د ک ي بايد پرس
ا       سياست کمونيستی عروج کند ت
ران             ب ژه ره وي طبقه کارگر و ب
ه      هوشيار و کمونيست آن قادر ب
ر       سازماندهی مبارزه اين طبقه ب
د              ن د؟ چ ورژوازی بشون ه ب علي
ار                   ه و آث ام ن طع رار و ق صد ق
ران             ب ارکس و ره بسيار مهم م
ن       کمونيست تا به امروز و در اي
ده         سی ساله دوران ما، نوشته ش
زب              ا ح ه ن ا ت زب م ت؟ ح اس
ای       کمونيستی است که طی ساله
اخير جامعه و فضای سياسی را      
حول مسايل معينی قطبی کرد و      
ت و                   اس ي ه س ا را ب ه ه وج ت
رد،          سازمان کمونيستی جلب ک
اه               گ ه دست ان ي ه وحش مورد حمل
ت و             رف رار گ ی ق ت ي ن ای ام ه

ما بعنوان حزب سياسی که .   غيره
دگی            ن اي م سياست کمونيستی را ن
ر آن              که ب ميکنيم و نه تنها اين بل
يست را در               ون م ن ک اساس فعالي
ی            ارزات ب ای م رصه ه ه ع م ه
سازمان هم ميدهد برای دوست و    
م              ه م، م ي ت دشمن شناخته شده هس
درت و           ن ق کنار هم قرار دادن اي
اسی يک حزب              امکان عمل سي
وذش در        ق کمونيستی با قدرت و ن

ن     .   جنبش کارگری است     دون اي ب
ی و               ت س ي ون م ت ک ي ال ع چ ف ي ه
کارگری امکان مقابله و پيشروی   
وب                   رک اه س گ ت ل دس ا ک ب

ا    .     بورژوازی را ندارد   از نظر م
است         کمونيسم کارگری آنقدر سي
ه              ارگری دارد ک ی و ک کمونيست
افی            ارگری ک برای دو انقلاب ک
را                م آن گر ه ار دي است، هزار ب
ه           تاکيد کنيم و بگوييم، اما آنچه ک
ارگری و          کمونيستها در جنبش ک
م                يست ک ت مشخصا حزب حکم
ت            ادي ردن و م يک ک رات دارد پ

ش                ب ن ا در ج ه ه آن دن ب ي ش خ ب
ق در               ري ن ط ری و از اي ارگ ک

ه است   ع ام ق        .   ج ي ا و رف ر م اگ
ی و              ست ي ون م توانستيم پراتيک ک
م،       کارگری را آنطور که ميخواهي
م         ي ن در حزب حکمتيست جاری ک
ا را           ه ت و پراتيک خود ما کمونيس
ارگر           به عنوان بخشی از طبقه ک
د         ردي دچار دگرگونی کنيم بدون ت
بر رفع موانع آگاهی و تشکل در       
د     ميان طبقه کارگر بمراتب خواه

طور         . . .   افزود و  حزب خودش ب
د               اي ی ب ل مشخص و از لحاظ عم
پراتيکش دگرگون شود همانطور     
ه                  ن ي ارگری در زم بش ک که جن
ا           های مهمی بايد دگرگون شود ت
اه             حد و آگ قادر به ايجاد صف مت

 .خود بشود
ت           "  ي م اک ه ح ی ادام ل اصل ل ع

ران و                 ه داری در اي اي رم س
جمهوری اسلامی، عدم عروج           
ی و حزب           ت س ي ون م است ک ي س

دازه        "   کمونيستی است  ن چه ان اي
درست است و چرا از نظر رفيق       
ت            ي م اک ظ ح ف ی ح ل اصل ام ع
ران        سرمايه داری و دولتش در اي
ه         است؟ اين واقعی است و در هم
کشورهای ديگر هم همين معضل     
به بقای بورژوازی انجاميده است   
ود                 ودی خ خ ه ب ال ن مس ا اي ام
ا                 ه ب ی ک ان ا زم د ت معجزه نميکن

ارگری چفت شود           در .   جنبش ک
ا            است ه ايران هم عروج اين سي
وده           ب ه ن از نظر ما مطلقا بی سابق
ری                 ارگ م ک س ي ون م ت و ک اس
مارکس، لنين، منصور حکمت و      
حزب حکمتيست بطور مشخص       
و خوشبختانه وجود دارند، سوال      
ا                 ه ن ون اي ن اک اين است که چرا ت
ه عروج          بهر اندازه ديگری هم ک
عرض               ود را در م د و خ ن ن ک ب
رار              ارگری ق بش ک جامعه و جن
ی             ده ان ازم ه س ادر ب د، ق ن ده ب
ه          م ارگر در ه ه ک ق ب ارزه ط ب م
ن               کرار اي ده است؟ ت اشکال نش
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ی در                ون حت ن ا ک کلی گويی ها ت
شروی                ي م پ يست ه ت حزب حکم

کرده است         اد ن معضل در      .   ايج
عيت     " چيست؟ آنچه قطعنامه     وق م

ف                 اي ر و و ظ ارگ ه ک ق ب ط
ر       "   کمونيستها رات رد ف نشانه ميگي

. رفتن از اين کليات درست است      
گذشته از آنکه قطعنامه سرکوب        
زای            ج ت خش لاي اق را ب ن ت واخ
ه در              ه داران اي د سرم امکان تولي
ن حال راه                 د در عي دان ي ايران م
ا          ه ت حلی است برای  همه کمونيس
در جنبش کارگری که معضلات      
ود               رای خ دا ب ت ی را اب ع واق
يک             رات ه پ برسميت بشناسند و ب

ه  .   خود تبديل کنند   آنچه که متاسفان
ان                 ي ه در م زب و چ ه در ح چ
ارزه           ب ن م ي ال ع ران و ف ب ره
ا            ه اری از آن کارگران هم که بسي

د                ن ت ا هس زب م ارج از ح خ
 .برجسته است

د؟               ن روج ک د ع اي زی ب ي ه چ چ
 معضل مهم چيست؟

سوال ما اين است که اين سياست        
ی را         کمونيستی و حزب کمونيست
ران           ارگ رد؟ ک کجا بايد جستجو ک
ل درست و               ي ل ح در کجا دارای ت
ی           ات ق ارزه طب مارکسيسيتی از مب
ادی             روی م ي د ن اي ميشوند؟ کجا ب
است            ي ی و س ت س ي ون م حزب ک

ارگری                 بش ک ی در جن کمونيست
ی          ست ي جستجو شود و حزب کمون
زمی                 ي ان ک ا چه م و کمونيستها ب
درت        قدرتمند ميشوند و دست به ق
سياسی ميبرند و حاکميت سرمايه     
زب                  د؟ ح دازن ی ان ر م را ب
قی            کمونيستی کجا و از چه طري
ن            ه اي قدرتمند ميشود و در اتکا ب
قدرت فرمان قيام و اعتصاب و           
اسی         انقلاب ميدهد و به قدرت سي
د؟            ن ک ي چنگ ميزند و آنرا حفظ م

 ...و
ه                 د ک ن ک ي د م ي اک ه ت ام ن ع ط ق
ه       اي بزرگترين دشمن طبقاتی سرم
ران        ارگ داران ايران و دولتشان ک
هستند که بورژوازی آنها را هر         
ار و                ز ک راک ر در م ت ش ي ه ب چ

رده است           ر ک . صنعت متمرکز ت
ران          ارگ ه ک وج ه ت ام ن ع ط ق
ا را             کمونيست و پراتيک خود م
ه در                اي درت سرم طه ق به اين نق
ار ارزان و           روی ک ي ار ن م ث ت اس
ر در           ارگ ه ک ق ب درت ط طه ق ق ن
گور                 اهی اش در ب تمرکز و آگ

د         ن ک ي . سپردن بورژوازی جلب م
گفتن اينها  ظاهرا بديهی است اما        
م و در                 ي ان ب ن ج اگر اين نيرو را ن
حزبی که در محيط کار و زندگی       
م و                 ي ن ک د شرکت ن خود ميسازن
ورژوازی         م ب ي شرکت نداشته باش
ه                ق رده طب ه و گ باز هم بر جامع

وار است      ر س ارگ م  .   ک س ي ون م ک
د        ن کارگری و حزب حکمتيست چ
د               اي ل ب اي ه مس بار ديگر و در هم
ود دارد           د؟ هست وج ن عروج ک

ه شود            ت رف کار گ معضل    .   بايد ب
 .اينجاست

رفيق رحمان از آنجا که موقعيت        
رايش        ر ب ارگ ه ک ق ب " فرض" ط

است و معضلات آن را ناشی از         
است و حزب            عروج نکردن سي
د        ن ک کمونيستی ميداند فراموش مي
ارگر                ه ک ق ارزه طب ب که وجود م
ژه يک                وي ه و ب ق بعنوان يک طب
طبقه اگاه به منافع طبقاتی خود ،         
داشتن حق تشکل برای کارگران،     
رای                اب ب ص ت ق اع ن ح ت داش
ه         م ي کارگران، دستمزد مناسب، ب
بيکاری و تامين مسکن و شغل             

ن  ...  مطمئن تری و   از بتدايی تري
رای            ران ب ارگ ارزه ک ب قدمهای م
ای           ه ه اي دن پ رزان ه ل دن ب ي رس

ه داری است        اي يت سرم م اک . ح
لات                ض ع ن م ري ت م ه ا م ه ن اي
حد            ت پيشاروی طبقه کارگر در م
شدنش است، حتی اگر در ضرب      
است          ي م س ارزات ه ب ن م اول اي
ن                   ر اي ا ب ی و حزب م ست کموني

د      ن اش ب م ن اک ارزات ح ب ق .   م ي رف
ی       ات فراموش ميکند که اگاهی طبق
ی در            ست ي ال و بويژه آگاهی سوسي
ن             ر وجود اي ميان طبقه کارگر ب
ا                    ش ب ک م ارزات   در کش ب م

ود        ش ي ن م ک م ورژوازی م . ب
د                ن رش ت ن م ر اي ا ب ه ت س ي ون م ک
است                 ا و سي ه ت س ي ون م ميکنند، ک
زب             ع ح ب ط ال ی و ب ت س ي ون م ک
ه امکان             ن ي کمونيستی بر اين زم
ه امکان                    م ر از ه ت م ه رشد و م

ه در      .   عروج دارد  ممکن نيست ک
زب             ی ح ان ک ن ام ي ن لا چ خ
ه              ق کمونيستی را در صفوف طب
است                کارگر گسترش داد و سي
ارزات              ب ن م ی را در اي کمونيست

رد   ن صورت         .   حاکم ک ر اي درغي
ی           ر حزب ث در بهترين حالت حداک
م               ي ارگر خواه ه ک ق خارج از طب
ی               ست ي ون م که ک بود که ضمن اين
دگی                  ن اي م ا را ن است ه ترين سي
ان دادن               ا امکان سازم ميکند ام
ه              د داشت ک خواه طبقه خود را ن

چنانچه .   اين مطلقا پاسخگو نيست   
ی را         ما حزب و سياست کمونيست
ارگر            ه ک ق واقعياتی خارج از طب
دايت            ری و ه تصور نکنيم، رهب
ارزه جاری              ب ارگر در م طبقه ک
رو وجود و حضور حزب          درگ
ی           ست ي ون م کمونيستی و سياست ک

ت            ری اس ارگ ارزات ک ب . در م
ارزات             ب دازه م ان ان حزب به هم
ه                  ی ب اب ي ت ران و دس ارگ ک
ی          ات ي ه ح خواستهايشان برای طبق
ه             ن ي ن زم ت دون داش ا ب است ام
زب و                 د ح رای رش ب ب اس ن م
واع        گرايش کمونيستی در کنار ان
گرايش های بورژوايی در جنبش     
است و             دام سي کارگری که هر ک
د              د رش ود را دارن رد خ ک ل م ع
ن           ک م م م ی ه ت س ي ون م حزب ک

ست  ي ارزه          .   ن ب ه م ی ک ان ا زم ت
ه          اي کارگر آگاهانه در مقابل سرم
ه          دار و دولتش نباشد، تا زمانی ک
ا                  ارزه ب ب ر در م ارگ ه ک ق ب ط
ارزه                ب ه م ه داری ب اي رم س
اورد،           ي اقتصادی متشکل روی ن
اين آگاهی و گرايش های مختلف       

م امکان رشد             درون کارگران ه
ی      .   نميابند ست وجود احزاب کموني

دازه            ران ه ی ب ست و سياست کموني
قوی و مطرح به شکلی که ما در         
رای                 م ب ه اي ت ون داش ن ايران تا ک
ه داری و             اي رم ردن س ط ک اق س

يست             افی ن تش ک ي ار   .   حاکم ي بس
ا                ق ل ط ی م حياتی و لازم است ول

ارگر       .  کافی نيست  ه ک ق جنبش طب
. آگاه و متشکل را بايد عروج داد      

ه             ن است ک حتی اگر فرض بر اي
ان               ي زاب را در م ن اح ي م ه
کارگران گسترش بدهيم و تشکل       
هايشان را هم قوی کنند باز هم به      

کمونيسم .   اين نتيجه نميتوان رسيد   
ن        کارگری در اين زمينه به بهتري
درت                 وه در بحث حزب و ق شي
ار        سياسی منصور حکمت، و چه
درت                اره حزب و ق ه در ب تجرب
ر           درسی، ب سياسی، از کورش م
دون         منابع مهمی استوار است و ب
ار         ن ديدن کل اين متد و اجزا آن ک
تش            ه و دول اي زدن حاکميت سرم
ران و             ارگ ه ک يل وس ران ب در اي

ست         ي ن ن ک م ش م زب زب  .   ح ح
درت                ب ق ه کس ادر ب ی ق ان زم
اشد                 ه ب ت وانس ه ت سياسی است ک
بش                   ی در جن ست ي ون م رايش ک گ
رده           راه ک کارگری  را با خود هم

ران                    ب ه ره ل ب دي ب د، و ت اش ب
ه            ق ارزه طب ب بخشهای مهمی از م
د و در راس              ن اش ده ب ر ش ارگ ک

د       ن اش . مبارزات سازمانيافته آنها ب
دون             ی ب اس ي درت س ب ق کس
گی               ت اف ي ان قدرتمند شدن و سازم
ا            ه جنبش کارگران و در راس آن
مکن       ان م ش ت س ي ون م ران ک ب ره

 .نيست
بش          ه جن وقتی رفيق با اين  متد ب
ا و            ه ت س ي کارگری و مشکل کمون
ا             ه ارزات آن ب ع م وان ع م رف
ميپردازد همان عادات و نگرش         

د          زن ي غالب در ميان ما را دامن م
ان               ي راطی آن در م که اشکال اف
ا                    ژه ب وي ست و ب ي م ن ا ک چپ ه
برداشت های خرده بورژوايی از     
ارگری مرز             سم ک ي ادبيات کمون

کر         .   روشنی ندارد  م ف ديگران ه
است              ميکنند که بايد حزب و سي
کمونيستی عروج کند و اتفاقا انهم      
را از نظر خودشان عروج داده           

ست؟            !   اند ا در چي فرق ما با اينه
جواب نميتواند اختياری باشد چرا   
يش از               که گمراه کننده است و ب
همه کمونيستها و طبقه کارگر را       
ای                م طب ن ه ق ی ب رس ت از دس

. کمونيستی و کارگری دور ميکند    
ر           ي ي غ معيار ما برای اين عروج ت
ر،             ارگ ه ک ق وضعيت زندگی  طب
ات                 رايش ش،  گ ش ب ن ح ج ط س
ش             راي ه گ مل ودش و از ج وج م

. کمونيستی و سازمانيابی آن است    
د             ن ان ه ای م تصور کنيد در جامع
ان و               م ان و آل ترکيه و نه انگلست
د             وان ت ي ارگر م فرانسه که طبقه ک
تشکل داشته باشد و ازادی های           
د، حزب              م دارن ردی ه مدنی و ف
ا اگر وجود                 د م ن ان ی م کمونيست

ی            داشت چه ميکرد و چه راه حل
ن         پيش پای کمونيستهای درون اي
دون           ا ب ج جنبش ميگذاشت که  اين
ان              م ق رح ي ل رف د راه ح ردي ت
ميتوانست معنی داشته باشد و در       
ه               وج ل ت اب وذ ق ف ورت ن ص
ارگری              بش ک ا در جن کمونيسته

کرد           ي دا م ي . امکان ماديت يافتن پ
وضعيت طبقه کارگر و حاکميت        

ران هر دو                ه داری در اي سرماي
ه           ق ب رای ط ی را ب ان ک ن ام ي ن چ
رايش                ا و گ ه ت س ي ون کارگر و کم
ا      ه ت های ديگری از جمله رفرميس
زی             ا  چي هم فراهم نکرده است ت
مثل  ترکيه، انگلستان، فرانسه و        

 .يا آلمان را شاهد باشيم
رفيق رحمان سطح جنبش، وجود    
ه آن و                     ن زدن ب ش، دام ب ن ج
ا         برسميت شناختن آن را که بايد ب
اشد           اگاهی و سازمانيابی در آن ب
ا        و مهمترين موانع مبازه کارگر ب
رار            بورژوا و دولتش را هدف ق
ه                ال ه مس د و ب زن ي ميدهد، کنار م
ايش          ه تاثير حزب و وجود سياست

د  رس ي ه از          .   م ات ن ق ب گ ط ن ج
ق                 که از طري ل طريق احزاب ب

ان است               ايشان در جري شه ب . جن
ت،           داي احزاب اين جنبش ها را ه

د       ن ن ک ي دگی م ن اي م ری و ن ب .  ره
ر از آن                   رات ا و ف ه م ق جنبش طب
ا            ارگری م جنبش کمونيستی و ک
ن را                  ی است  اي ت ي در چه وضع
بش                 د، اگر حزب در جن بايد دي
کارگری هنوز وجود ندارد و اگر      
ای جدی                ه دم ارگری ق بش ک جن
د            اي ه است ب مهمی هنوز برنداشت
به سراغ آنها رفت و برايشان راه       
ای           ه زم ي ان ک رد و م دا ک ي حل پ
سازمانيافتگی جنبش کارگری  را     
بعنوان يک طبقه در همه عرصه       
اسی           های مبارزه اقتصادی و سي

ان     .   اش بکار گرفت   بگذار آن زم
ی ،        ست ي رم ای رف رايشه ه گ م ه
ی و               ست ي وم ون ی ، اک سنديکاليست
وان و زور              د ت ن وان ت کمونيستی ب
ارزات                   ب ا م د ت ن زن ود را ب خ
ری          ب ران را ره ارگ ره ک روزم
وم شود             ل ع کنند و بگذار آن گاه م
ه            ق ب ه ط ع ام حولات ج ه در ت ک
رچم شرکت             دام پ کارگر تحت ک
ميکند و رهبری ميکند، دنباله رو      
ی و              ان ج ن ر و رفس ارگ ه ک ان خ
وده ای                 ش ت راي وی  و گ وس م
اکثريتی خواهد شد يا نه دنباله رو 
يست            رم ای رف ه رهبران و تشکل
ميشود و يا اينکه کمونيستها دست     

د       .   بالا را دارند   اي اين شرايط را ب
دن و                       ا دي ا ب ه ن ه ت رد ک اد ک ج اي
ی آن ممکن             شناختن موانع اصل

ه   .   است ام راه حل ما در اين قطعن
برای حزب و کمونيستهايی است      
د و             ه دارن که از طبقه خود فاصل
رای                ی ب ا راه حل راه حل های م
ه                    د ب اي ه ب ع است ک ی وسي حزب
جنبش خود بپردازد و با آن چفت     

 . شود
است            ي ی و س ت س ي ون م حزب ک
ن                   ي ام ه ت ادر ب د ق اي ی ب کمونيست
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ردای             روز و ف ری ام ب ره

د   اش بشش ب ن ه خط و     .   ج ارائ
ش و                    ب ن ه ج ت ب اس ي س
ه اش        ف ي ايش وط ه ت س ي ون م ک

کل حزب وظيفه اش اين     .   است
ه                ق ه امر طب است معطوف ب
ارگری و               بش ک کارگر و جن
ی      سازماندادن گرايش کمونيست
باشد و مارکسيسم و سياستهای      
ی و حزب را در               ست مارکسي
ج             روي غ و ت ي همه زمينه ها تبل
ه                 ی ک ارزات ب ن م ت ر م کند و ب
دامن ميزنند سازمان حزب را       

اين ميتواند رشد آن   .   رشد دهند 
د           ن حزب کمونيستی که طی چ
ه         ع سال گذشته بخصوص جام
ود            ای خ است ه ي را حول س
قطبی کرده است و مورد خشم       
رار        ی خود ق ات ق ب ان ط ن دشم

 . گرفته است را تضمين کند
ه راه حل            به اين دلايل است ک
رعی است و              ان ف رفيق رحم
جوابگوی فوری برای معضل     
ا در           ه ت س طبقه کارگر و کموني

يست      ن        .   جامعه ن ت رف ده گ ادي ن
ارزه      مکانيزمهای واقعی در مب
طبقاتی و عدم آگاهی طبقاتی و      
ود         دم وج ی و ع ست ي ال ي سوس
ران او را در                ارگ ل ک ک تش
ی              ون ن اک محدوده جنگ های ت

د        ن ک . مکاتب و احزاب وارد مي
ه         ق حزب کمونيستی  جنبش طب
وع        کارگر را رکن اصلی هر ن
مبارزه برای تغيير انقلابی در      
زب              ا ح د، م ن ي ب ي ه م ع ام ج
دون                 ا ب م ام ي ت ی هس ست ي کمون
ارزه         ب ا م ق ب طب ن يک م رات پ
ا                ه ا آن د ب ون ي کارگران و در پ
وده ای             بش ت ن ا ج است و ام
ن              ري ت ه ه م اه ب طبقه کارگر اگ
حقق         مطالباتش و متحد برای ت
آنها را نداريم و کمونيستها بايد      
د        ن متوجه مانعهای اين کار باش

ن  .   و انرا رفع کنند    اگر اين چني
ار            ه ک است بايد وسيعا دست ب
بش و             ن ن ج ه اي ن زدن ب دام
د حزبش          رابطه حزبش و پيون
ق                 اي ر و دق ارگ ه ک ق ب ا ط ب
م         . مبارزاتش و زندگيش بشوي

ه            تنها در اين صورت است ک
ع يک          ي اسی وس ي حضور س
ا         ه ب حزب کمونيستی در جامع
ه                شود ک ي مبارزه ای چفت م
ش را           دن ب ران ق ان ع ک ام

 .نخواهند داشت
ان        يک ايراد بسيار جدی در مي
ات مدعی                ان ا و جري گروه ه
کمونيسم در ايران اين است که  
هميشه مشغول خط کشی های       
ه         فرقه ای هستند، ما هم الوده ب

در حالی که جنبش     .   اين هستيم 
ارزاتش و سطح            ب کارگری م

ا و                ه ت ارزات و خواس ب اين م
مطالباتش بشدت دفاعی است،      
ر             ارگ ه ک ق ب ه ط ی ک ال در ح
ن         ري ت زرگ سيستماتيک مورد ب
ا               ه است ت ت رف رار گ حملات ق
سرکوب شود و متشکل نشود        

ل             . . .   و   ث اهی م ن ن سرپ ساخت
ل از         ب سنديکای شرکت واحد ق
خ           اري اق ت ف اينکه بزرگترين ات
سم               ي ون م ارگری و ک جنبش ک
اری            رای بسي کارگری شود ب
از مدعيان کمونيسم يا موجب        
ی، و              ال ی ح عزا ميشود و يا ب
ن            ري ت م د ک اي م ش ا ه رای م ب
ن            حمايت های لازم، سوال اي
که                   ن ل از اي ب ه چرا ق است ک
ن       هشدار بدهيم که مصاف تعيي
ی در         ست کننده گرايش سوسيالي
رايش           ر گ راب ی در ب دوره آت
ار       سنديکاليستی است و خواست
اوت             ف ت است های م ترسيم سي
ا            ه ت س ي ال ک خود با فعاليت سندي
ن        باشيم، به بيشترين فعاليت  اي
رای حفظ و            چنين سرپناهی ب

م           ي رس ي م بحث در     ( ادامه آن ن
د     )   مورد افراد نيست   اي و ابتدا ب

ثلا           ا م تفاوت های سياسی ما ب
م شود چرا            ي رس سنديکاليسم ت
ا درست شده                ک دي ن که يک س

ه های            .   است ن پل د اي چرا نباي
ه های          مهم بعنوان مهمترين پل
ده         ارگری دي بش ک ی جن رق ت
ود و                     ت ش وي ق ود و ت ش
م دگرگون            موجوديت ما را ه

د  ن ن             .   ک ه اي ا ب در عوض م
ر         م ب دلخوش هستيم که توانستي
د           ي اک ا ت ه تفاوتمان با سنديکاليت
ه                   وش ب خ ا دل م و ي ي ن ک

 . هشدارهايمان باشيم
ارگری از              بش ک مشکل  جن
د و         جمله اين قبيل مسايل نيستن
ن اساس                 ر اي د ب اي ب کسی را ن

ده     .     کرد"   آگاه"  ي ايا زمانی رس
ی            رايشات ن گ ي است که اين چن
ه            ق ب اد ط ح اهی و ات ع آگ ان م
کارگر شده باشند؟ يا برعکس       
گرايش کمونيستی مانعی برای    
ده       ی ش ست ي ال ک دي ن رايش س گ
ی        ت ي ن وضع ي ن اشد؟ اگر چ ب
ده                دارد و دي ود ن وز وج ن ه
ی           ست ي ال ي نميشود گرايش سوس
ه          د ب اي ر ب ارگ ه ک ق ب درون ط
اد و               ح د و ات ات رش زوم ل م
رای             ارزه اش ب ب سازمان و م
پيشروی در جنبش کارگری و      
ن             ي م ای ه ه دم ه ق ا ب ک در ات
ه        مبارزات باشد تا اينکه قادر ب
ن و             ي ال ع ران و ف ب ب ره ل ج
ه         ران ب تشکلهای مختلف کارگ
ر             ت م ه خود و حزبش باشد و م
ن           ری اي ب ه ره ادر ب ه ق ک ن اي
ا            ه عرصه ه مبارزات در هم

 .بشود
ه              "  م ب ي وان ت ا ب در ايران اگر م

بش        جنبش مجمع عمومى و جن
ى        روشن شورايى دامن بزنيم، ب
ش              ب ن م ج ي وي گ م ب ي وان ت ي م

ه  جاعى است              اتحادي  -اى ارت
م              ي اش رده ب ار را ک . اگر اين ک

ه         ى ک ت يعنى اگر درست در وق
جنبش مجمع عمومى در ايران     
پا گرفته، دمکراسى مستقيم را      
جامع عمومى            کارگران در م
ى             ت د، درست وق ن ن اِعمال ميک
بش مجمع            که رهبران اين جن
د در يک سطح             عمومى دارن
سراسرى شورايى به خودشان     
رى           شکل ميدهند و موضعگي
ه                م ب قط ه د و ف سياسى ميکنن
اقتصاد نميپردازند و خودشان       
د و            ن ن ک را با احزاب عجين مي
ط                ن شراي د، در اي ن ن ک کار مي
د من                    گوي د و ب اي ي ر ب ف يک ن
کاى          دي ن ران س ميخواهم در ته
دازم           ان ي . کارگران نساج راه ب

خواهى            ي ه م ميگوييم کارى ک
رد          اعى است م ج ى ارت ن ک ب

منصور حکمت در    ! " (   حسابى
 )باره اتحاديه های کارگری

وب و            رک ه س ال اه مس گ اي ج
 ديکتاتوری

ه                ال ه  مس ه ب ق در ادام ي رف
ردازد و         پ ي وری م ات ت ک دي

 : ميگويد
ه         -ب"  عامل موازی ديگر و ب

ه       همان اندازه تعيين کننده، ادام
سه دهه حاکميت سياه يکی از        
ورژوايی      هارترين رژيمهای ب
وه              ن شي ري که هم اولا خشن ت
ا                 م دوم وب و ه رک ای س ه
ق          ي حم پيچيده ترين روشهای ت
ارگر و       هر دو را عليه طبقه ک
ه             ی ب واه خ ف آزادي ص

ن   .   کارگرفته است  نا مساعدتري
تناسب قوای ممکن را بر طبقه      

رده است         ل ک ي م ح ر ت ارگ . ک
دهای              ن قطعنامه اگر چه در ب
ری             گ وب رک ه س ر ب ن ت ي اي پ
ه               ي ل ی ع لام وری اس ه م ج
کارگران اشاره دارد، اما نه به      
ان             ي ا ب اندازه کافی گويا و رس
گرش               ژه در ن ه وي ده و ب ش
وان               ه عن ه ب ام ن طع حاکم بر ق

م       ه ميت    " عامل م اک ه ح ادام
مورد اشاره قرار   "   بورژوازی

ه                ه علاوه ب نگرفته است و ب
ن              ق اي ي حم ده ت ي روشهای پيچ
د           ي اک م ت رژيم عليه کارگران ه

 ."کافی ندارد
ا             ه م م ک ي ابتدا لازم است بگوي
ان                  م ا ه ه ب م ک ي ق واف م م ه
اد            ه ن ش ي ق پ فرمولبندی که رفي

ميکند سرکوب و تحميق دولت     
ا مشکل در             را نشان دهيم، ام

شود        . اين نگرش با اين حل نمي
رفيق فکر ميکند که  سرکوب        
ن          ي ي ع به موازات همان عامل ت
روج             ی ع ن ع ر ي گ ده دي ن ن ک
ی               ست ي ون م سياست و حزب ک
ت             ي م اک ه ح ه ادام د ک ن ت هس
رده          ن ک ک م ورژوازی را م ب

ن           .   است   ه اي م ک ي بايد تاکيد کن
ا در        ه بزرگترين مانع کمونيست
يست و اگر            جنبش کارگری ن
ه                  ده شود ک ن سطح ران به اي
ه             د ن ده ي رفيق رحمان تذکر م
ش                   ب ن رای ج ا ب ل م راه ح
ی ممکن           کارگری و کمونيست
ی راه              درجه اول ه ب ميشود و ن
د             اي ه ب ان ک م ق رح ي حل رف
ی               ست ي ون م سياست و حزب ک
رد            گي ي د جواب م . عروج بکن

مساله سرکوب را بايد در جای  
خود و به همان اندازه اهميت          
ن صورت          قرار داد در غير اي

صور حکمت            ن ول م ه ق : ب
لاوه"  ع صادی    ( ب ت ارزه اق ب ) م

ه رص ه در آن              ع اى است ک
هر   -ميشود قانوناً مبارزه کرد     
اگر    -چقدر هم که سخت باشد       

اشد در آن          اصولا عرصه  اى ب
بشود قانوناً بعنوان يک کارگر     
ارزه          ب مبارزه کرد، عرصه م

ه اصلا      .   اقتصادى است  و گرن
م         ل دور مبارزه قانونى را بايد ق
يت          رب گرفت و رفت چريک ت
ا          ره کرد و از کوهها آمد و شه

شود از      .   را گرفت  ي ولى اگر م
ر             ار غي تلفيق کار قانونى و ک
ول              ب د ق اي قانونى حرف زد، ب
ى در          ون کرد که آن عرصه قان
ارزات              ب ان م ن چ م ران ه اي
ارزات            ب ا م اقتصادى است، ي
ارزه در جهت             ب صنفى و يا م
ارگر               ه ک ق ى از طب قشر معيّن
ان، بخش          است، مثلا بخش زن
شهرستانى يا بخش جوان طبقه     

 "کارگر
ن           ي ن داد  چ ب ت وری و اس ات ت ک دي
د              ده ي ه آن م جايگاهی که رفيق ب

ران   .   را ندارد  سرمايه داری در اي
ل            اب ان ق ق ف وب و خ رک دون س ب
م                   ي ن ک ي م کر ن تصور نيست و ف
ه               ت ن تصوری داش ي رفيق هم چن
اه                    چگ ي ن معضل ه ا اي باشد ام
ن               ي ي ع ن ت ي عامل اصلی و اين چن
ارزات           ب ری از م کننده در جلوگي
وع              کارگری نبوده است و هر ن
ر        راب ديکتاتوری و استبدادی در ب
وجود آگاهی و اتحاد و مبارزه  و        
تشکل طبقه کارگر قادر به سست       

ه          .   شدن هستند  ن عامل ب تبديل اي
بش           شروی جن بزرگترين مانع پي
کارگری دست هر رهبر و جمع          
ه           ی را ک ست ي ون م ارگری و ک ک
تاکنون هم فعاليتهای زيادی داشته     



 7  ۶شماره   صفحه
دد      ن ب ي د را م ز در       .   ان ي ز ن ن ت اي

کای هفت            دي برابر مثلا ايجاد سن
ايش در                    ه ي وم ه و مجمع عم تپ
جريان مبارزات سالهای گذشته و     
د                 ن ان وده ای م بقيه تشکل های ت

همانطور  .   شرکت واحد فلج است   
ارزات         ب که بالاتر اشاره شد اين م
د           اي در ابعاد طبقاتی و اجتماعی ب
ن              ن اي ت ر م وجود داشته باشد و ب
تشکل طبقاتی کارگران و تشکل         
ش                  ب ن ران و ج ارگ وده ای ک ت
ه                ا ب ک ران در ات ارگ ی ک مطالبات
وده ای             شروی و ت اينها امکان پي

د         اش ه ب ت دن داش ن     .   ش ي ن در چ
وری            ات ت ک دازه دي شرايطی هر ان
ارزات               ب ن م قادر به پس زدن اي
وای                  وازن ق د شد و در ت خواه ن
ه راه           ديگری سرمايه داران را ب
ردن                  ه ب راه ي ه ب ق و ب ي حل تحم
کارگران ميکند که اين هم بخشی     
وان و                  ه ت از سرکوب است و ب
ه                 ق دهی در طب ان است سازم سي
ه            ی ک اي ه کارگر و از جمله فعاليت

گی دارد             د بست ا دارن ه . کمونيست
خانه کارگر و  شوراهای اسلامی      
ی                  ن ي ن کاهای زرد در چ دي ن و س
ورژوازی              رای ب ی ب ع واق م

د          رده ان دا ک ي ن     .   ضرورت پ ا اي ب
داد            ب ت وری و اس نگرش به ديکتات
است              ه عروج سي چگونه قادر ب
کمونيستی و درست کردن حزب       
ران                ارگ ی از جانب ک ست ي کمون
باشيم؟  اگر معتقد به درست شدن      
ه             م ا ه حزب در همين جامعه و ب
م             ي ت اين مصائب و مشکلات هس

م،                 ي اش د ب اي د ب ردي دون ت ه ب ک
چگونه حتی قادر به متحد کردن         
رای              کارگران در هر سطحی ب
مبارزات اقتصادی و سياسی شان     
ادر              ران ق ارگ ه ک هستيد و چگون
ميشوند استبداد را کنار بزنند، از       
داد اگر         نظر بورژوازی اين استب
اسخ داده است            تا کنون اينگونه پ

د و اصولا                    ن ک را حفظ ن چرا آن
ه و                 اي ميت سرم تصور از حاک
ر            گ ران م ش در اي وري ات ت ک دي
اشد؟         د ب چيزی غير از اين ميتوان
از                  ز ب ي ط ن ن شراي کنار زدن اي
ه در            ی است ک ارزات ب ده م ه ع ب
م و هر             ردي بالاتر به آن اشاره ک
اندازه بزرگ و يا کوچک کردن         
ود          خ ودب وری خ ات ت ک ه دي ال مس
ازه در              د و ت ن چيزی را حل نميک
ار زدن           ن همين شرايط ما شاهد ک
م و                   وده اي وری ب ات ت ک ن دي اي
ر را در            ي ي مکانيزم واقعی اين تغ
ارگر نشان                 ه ک ق ه طب اينجا هم ب

ارزه             .   ميدهد ب همی از م بخش م
ا              ه ان های ان کمونيستها و سازم
در اتکا به مکانيزمهای طبيعی و        
ا       موجود درون کارگران مبارزه ب
قط در           استداد است و راهش هم ف
اينگونه مقابله ها است و راهش           
راض و                ت ی اع ده ان ازم در س

 .مبارزه توده ای کارگران است
وری و            ات ت در ادامه در همين ديک
اه  در            ي شرايط بسيار دشوار و س
ژه               وي ر و ب ارگ ه ک ق ب ران ط اي

لف از                 ای مخت رايشه يت گ فعال
جمله کمونيستها، سالهای طولانی    
زار             رگ اه را ب مراسم های اول م
ه                 ود ک ن ب ا اي لش اي نميکرد؟ دلي
صرفا سياست کمونيستی و حزب     

که                 ن ا اي ود و ي کمونيستی قوی ب
ی و                    اي ه ت واس ه ای و خ ق ب ط
ه                 ت  ک ود داش ی وج ات ب ال ط م
يست و             ون م گرايشات مبارز و ک
گری           ت ال ال و دخ ع ب ف حق طل
راضات را              ت ن اع ه اي د ک ودن ب

ا         .     سازمان دادند  ه ال و يا اينکه س
ون        ان مبارزه کارگران در برابر ق
ا                ل شد و ي ي کاری که بعدها تحم
ران         ارگ ر ک ي ای اخ ه ال تلاش س
برای پس زدن شوراهای اسلامی     
ی تشکل               اي رپ و خانه کارگر و ب
ود تشکل           ری و وج ارگ ای ک ه

نشان  . . .   های فعالين کارگری و        
ن                ا اي ه ب ابل ق از ناديده گرفتن و م
د و          وان استبداد  نيست؟ مساله نميت
ن                  ي ن چن ع اي ان وان م نبايد به عن

ه               د چرا ک ن تعيين کننده عروج ک
 .گمراه کننده است

وان                ن ع وری سرکوب ب ئ ل ت تبدي
ی در               ن وزن ي چنين عاملی و چن

ان     رانسه   .   ترکيه، آلمان، انگلست ف
د؟              ن ک ي و يا يونان چگونه عمل م
يست چرا              وری ن ات آنجا که ديکت
ه                ی ک ت ي ن وضع کارگران در اي
ميبينيم هستند و مهمتر اينکه مگر      
ورژوازی         ا ب در همه اين کشوره
دم از                   ه ق دم ب با حرف حساب ق
کسب همه ارزش اضافی حاصل       
ن             ارگر در اي از دسترنج طبقه ک
ه            اي رم ان س ه ا و در ج وره کش
ت و               ده اس ي ت کش داری، دس
داد عقب زده            ب ديکتاتوری و است
ارزه و               ب درت م ا ق شده است يا ب
دهی آن، حق تشکل و           ان ازم س
ن            ي ام رای ت اعتصاب و مبارزه ب
دان و        امور اجتماعی همه شهرون
وق             بيمه بيکاری و مسکن و  حق
ده است؟                  ن ش ي ام ا  ت ه ابتدايی آن
داد               ب ت ری از اس شت ي نمونه های ب
ا           ه ب فاشيستی کم نبوده و نيستند ک
عی           بکار بردن مکانيزم های واق

 .پس زدن آنها ممکن شده است
در همه کشورها و از جمله ايران       
ا            ک ی در ات ورژواي اين حاکميت ب
ران، عدم            ارگ ودن ک به پراکنده ب
ی                ست ي ال ي ی و سوس ات آگاهی طبق
ن          است که عامل اصلی است و اي

ما تلاش   .   داده مارکسيستی ماست  
ه              ام ن طع م در ق عيت     " کردي وق م

ف                  اي ر و وظ ارگ ه ک ق ب ط
ا   ه ن          "   کمونيست ري ت م ه درست م ب

عوامل بازدارنده در مبارزه طبقه     
کارگر برای هر تغيير انقلابی را       
ا                    ه ت س ي ون م ارگر و ک ه ک ق به طب
ل          اي متذکر شويم ، بسياری از مس
ن            ای اي ه ل ات و راه ح ب ال ط و م
ا            م طيف را نشان بدهيم و قطب ن
ا             را قبل از هر کس برای خود م
رای         کمونيستها در اين جنبش و ب
ول          بش ح ن ن ج ی اي ده ان ازم س
خواست و مطالباتش و تشکل و           

م     ذاري گ ن       .   حزبش ب ا اي تلاش م

ا                    ه ب م ک ي ن د ک ي اک ه ت ت ک اس
ه         م تصويری روشن، درست و ه
ا            ق ب طب ن ه م ت ب ه وصد ال ب ان ج
ی                  دگ ار و زن ه ک ی ک ط راي ش
ه             م ران و در ه ران در اي ارگ ک
ژه در                   وي لف و ب ای مخت بخشه
ن                ري زت مرک ت ن و م ري صنعتی ت
ود و            اه ب د آگ اي د ب ا دارن ه ت م قس
 . آگاهانه اين شرايط را تغيير داد

ارگری در           حزب کمونيستی و ک
روز            خصوص ام ر دوره و ب ه
حولات                ر و ت ي ي غ بايد به سراغ ت
حاظ در            بسيار مهمی که از هر ل
ه             ق ار طب جامعه و در زندگی و ک

رود         ده است ب اد ش ج ر اي ارگ . ک
راضش،              ارزات و اعت ب سطح م
ه        ا ک ه ت س ي ون م درجه حضور ک
بشدت تغيير کرده است و ضعيف      
وذ آرا و               ف تر شده است، درجه ن
ه                ی ک ورژواي افکار خرافی و ب
سی سال است سيستماتيک بر آن       
ی        کار ميکنند و تفرقه های فراوان
که بر اثر نفوذ سياستهای مختلف       
ده است، را            اد ش بورژوازی ايج
ه                        ا ب ک ه در ات د ک دان د و ب ي ن ي بب
عيت                وق ه و م ق اعتراض اين طب
د              وان ت ي ن امروز م عينی اش همي
ه داری را دچار           حاکميت سرماي
بزرگترين خطر کند و در هر گام       
دش بشود اگر              قادر به عقب ران
ط              راي ن ش ر اي ي ي غ ه ت ه ب ک

ردازد   ي پ ز و            . ب ب ش س ب ن ج
ژاد و               ا و احمدی ن ه ناسيوناليست
دام           رفسنجانی و محجوب، هر ک
وه                   ي ه ش ا را ب ه م ق بخشی از طب

د        رده ان اه  .   های مختلف اسير ک آگ
کردن کارگران به اين وضعيت و     
ل            ي حم شرايطی که بر زندگيش ت
ن               ي ه روت ف شده است  کار و وظي
ا و حزبش است و           ه ت س ي ون م ک
عبور از اين شرايط  ممکن است        
رکی         ت يک مش رات ه پ ادامی ک م

د           اش ی ب ت ي ن وضع ي ن رای چ .  ب
ارگر و          قطعنامه موقعيت طبقه ک
د           ن ک ي وظايف کمونيستها تلاش م
ر       ي ي غ که بگويد همه چيز بر سر ت
است              ا سي اين موقعيت است و م

م     داري م ن د در          .   ک اي ت ب اس ي س
ا            ه ت س ي ون م دسترس کارگران و ک
بش و حزب                  رد و جن گي قرار ب
درميان کارگران نطفه های چفت      
شدنش را باز هم با قدرت ديگری    

د    ن روع ک ر در       .   ش ارگ ه ک ق ب ط
. ايران به اين تحول نيازمند است       

ن و                ري ت ن ا روش زب م ح
ارگر           ه ک ق سرسخترين مبارز طب
بوده است و کمونيسم کارگری را      
نمايندگی کرده است اما بايد و در       
ران و                ب وجهی  ره سطح قابل ت
ال    فعالين کمونيست معترض و فع

ای               ه است ي ن س جنبش کارگری اي
اين اتفاق  .   حزب را مال خود کنند    

ن               ی اي ه در پ ام بايد بيفتد و قطعن
 .است

صادی در           ت ارزه اق ب اه م گ اي ج
 قطعنامه

تصادی         در باره اهميت مبارزه اق

ر، و              ارگ ه ک ق و مساله آگاهی طب
ه                  ام ن طع ه ق ژه ای ک تاکيدات وي
ت           ي رده است از وضع ی ک سع
ران             ارگر در اي ه ک مشخص طبق
د            ن در اين زمنيه ها هم منعکس ک
مناسبتر اين است که به نکاتی در       
ورد از منصور حکمت                ن م اي
گار شرح حال              بسنده کنيم که ان
يش              ه ب امروز طبقه کارگر را ک
ان                  ي ه است ب ت ف ل گ از دو دهه قب

 : ميکند
ا ضعف               "  ران ب ارگر اي طبقه ک

ه             ن ک د    اساسيش در درک اي اي ب
شود     متحد بشود  ي ن  .   مشخص م اي

ر             ارگ ه ک ق ب ه ط ى است ک درک
ارگر        .   انگليس سنتاً دارد   ه ک ق طب

وسط           ايران با آلت دست شدنش ت
خص           ى مش ورژوازي زاب ب اح

يک   طبقه کارگر انگليس   .   ميشود
ى      ورژواي زب ب ودش      ح را خ

ان داده     ازم ا          .   س م ر ش ى اگ ول
ه                  ق شود طب ي د بسادگى م ي گوي ب
ر                  ي أث يس را تحت ت گل کارگر ان
فاشيست، تحت تأثير کنسرواتيسم     
سم           ي ون م و حزب ليبرال يا اوروک
ه          رد، ب قرار داد؟ نـه، قرار نميگي

ت ن ا و داده        س اى مشخص       ه ه
د        ن عقيدتى درون طبقه خودش پايب

ت ر         .   اس ارگ ه ک ق ب ط
يس   گل ه  ان ان اه ر   آگ ست   ت ي رم رف

شه   .   است طبقه کارگر ايرانى همي
ى،         ن ي بازيچه دست مجاهدين، خم
م          جبهه ملى و حزب توده و امثاله

ه      .   باقى مانده  ق ميخواهم بگويم طب
ارى                افش ا پ ران ب ر اي ارگ ک
ات             ب ال ط ر روى م ش ب ردن ک ن
يت             ن ن يک ذه اقتصادى و نداشت
تصادى                  ات اق ب ال ط ه م ط ب ب مرت
د          اى رش ن ب ش، اصلاً م رک ت مش
اى رشد احزاب              ن ب پوپوليسم و م
خرده بورژوايى و مبناى ضعف        
 .تاريخى کمونيسم در ايران بوده

ارگر               ه ک د ک ي ن اگر شما مجسم ک
ه   صنعت نفت به آن درجه     اى که ب
ف           ک صن وان ي ن وان    -ع ن ع ب

ا عمل          -کارگر صنعت نفت      و ب
ى     -اقتصادى خاص خودش          حت

رود          ارى ب گفت ازه ي م  -اگر ن
ان              ا هم زد، ت ي دست به مبارزه م
ى در                ست ي ون م بش ک درجه به جن
رد،        مقابل جنبش اسلامى کمک ک
ه خود                د ک شوي ي آنوقت متوجه م

ه           -ذهنيت طبقاتي  ق تصادى طب اق
همى دارد در               م م کارگر چه سه

ل       تسهيل امر کمونيست   اب ها در مق
د                 خواه ي قط م ه ف ى ک ون اپوزيسي
رژيمها را براندازد و حکومتهاى     
ا        استبدادى را به غيراستبدادى و ي
ل            دي ب داد ت به نوع ديگرى از استب

د  ن ى         .   ک ت راح ى ب ران ر اي ارگ ک
زار             اره اب د دوب وان ت ي روز م ام
اپوزيسيون غير کمونيست بشود        
اى               ران پ قلاب اي و دوباره در ان

لاه           قضيه اى برود که سرش را ک
د ذارن گ ه درک       .   ب ک ن ل اي ي ه دل ب

صاديش               ت ارزه اق ب ى از م روشن
 .ندارد
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ارگر               ه ک د ک ي ن اگر شما مجسم ک
ه   صنعت نفت به آن درجه     اى که ب

ف         ک صن وان ي ن وان    -  ع ن ع ب
ا عمل          -کارگر صنعت نفت      و ب

ى     -اقتصادى خاص خودش          حت
رود          ارى ب گفت ازه ي م  -اگر ن

ان              ا هم زد، ت ي دست به مبارزه م
ى در                ست ي ون م بش ک درجه به جن
رد،        مقابل جنبش اسلامى کمک ک
ه خود                د ک شوي ي آنوقت متوجه م

ه           -ذهنيت طبقاتي  ق تصادى طب اق
همى دارد در               م م کارگر چه سه

ل      تسهيل امر کمونيست   اب ها در مق
د                 خواه ي قط م ه ف ى ک ون اپوزيسي
رژيمها را براندازد و حکومتهاى     
ا        استبدادى را به غيراستبدادى و ي
ل            دي ب داد ت به نوع ديگرى از استب

د  ن ى         .   ک ت راح ى ب ران ر اي ارگ ک
زار             اره اب د دوب وان ت ي روز م ام
اپوزيسيون غير کمونيست بشود        
اى               ران پ قلاب اي و دوباره در ان

لاه          قضيه اى برود که سرش را ک
د ذارن گ ه درک       .   ب ک ن ل اي ي ه دل ب

صاديش               ت ارزه اق ب ى از م روشن
 .ندارد

ل              اً مسجّ خ اري ه ت نکته ديگرى ک
ارزه                 ب ه م ت ک ن اس ده اي ش
وعى                  ارگر ن ه ک ق تصادى طب اق

م هست          سم ه ا   .   محک کموني شم
د از          ع لهستان را داريد؛ بالأخره ب
اه سال                ج ن سى سال چهل سال پ

اند  اى آمده  ايم که عده   بجايى رسيده 
ن        و گفته  وي اند سوسياليسم و نظم ن
ه    و عده  ان شب و           اى هم گفت د ن ان

بطور تاريخى محک   .   ساعت کار 
اين که آن سوسياليسم و نظم نوين       
گردد             ي ر م بود، بالأخره به اين ب
ار                  ان شب و ساعت ک ا ن ه آي ک

ور راحت    ط ن       ب ي أم رى دارد ت ت
ح              ه آدم صب ميشود؟ آيا آن ايده ک
د           ع ماهيگير است، شب نقاش و ب
حقق               از ظهر جوشکار، دارد ت

ت            ي ى وضع ن ع د؟ ي ن ک ي دا م ي پ
ه               ق ادى طب ى و م ن اقتصادى، عي
لاک                ى مِ م ور دائ ط ر ب ارگ ک

يست         ون م ا و مِلاک        موفقيت ک ه
. حقانيت هر تفکر کارگرى است       

اگر بنا باشد اين مبارزه اقتصادى      
ود      رنگ ش م ات     -ک ب ال ط ن م اي

ى     اقتصادى به عنوان   محور اصل
 - موجوديت طبقاتى طبقه کارگر    

ز                  ي ر چ ود ه ش ي ن م ر م ظ ن ب
ه او                  شود ب ي ى را م اريست ت ولون

و          "قالب کرد؛   ن دولت ت خوب اي
" ملى کرديم ديگر   " ،  " است ديگر 
ى     " و يا مثلا     ست حکومت سوسيالي

گر   ا     "   است دي ه ضد   " و ي ه ب ج
 "!فاشيستى است ديگر

ه           ق ب وف ط ه وق ظر من درج ن ب
کارگر به منافع خاص اقتصاديش      
صاديش         ت ات خاص اق ب ال ط و م

يست     کمک ميکند که   ون ا  کم ، و   ه
ر سر            ه ب نه احزاب رفرميست ک
ل                ى در داخ اس ي درت س ق
ه             ان ر چ گ دي م ا ه ى ب ورژواي ب

قط     .   ميزنند، قدرت بگيرند   چون ف
راى          اينها هستند که سيستمى را ب
يت          ل اب جامعه پيشنهاد ميکنند که ق

د              ات را دارن ب ال ط و .   تحقق آن م
رى از              اگ ل افش وام ى از ع ک ي
م در           س ي رم م و رف س ي ون زي روي
اً                   ق ي رن دق ت ن ي م د از ک ع احزاب بَ
ه              ق تصادى طب ات اق همين مطالب

ه      .   کارگر بود  ت ک فکر ميکنم اين ن
 .هم در اين بحث کمرنگ ميشود

ظر              ن ران، ب اما در مورد خود اي
د                     دي ه ا را ت ه م زى ک من آن چي

ارگر      دور ماندن  ميکند از طبقه ک
ه       ال ب ه دن ه       است ن ق ب روى از ط

ه راه    .  کارگر اصلاً فکر نميکنم ک
کارگر و رزمندگان و غيره دارند      
ى درست        يک جريان سنديکاليست

رد               گي ي رو م ي ا ن . ميکنند که از م

ر عکس است           راه .   فکر ميکنم ب
م                 ه ال ث ان و ام دگ ن کارگر و رزم
د             ن ده ي يکبار ديگر دارند نشان م
ى آن                 راس ک رداى دم ه در ف ک

کرى        ف . کارگرى است و ما روشن
ه چه             اگر بخواهى الآن بفهمى ک
يست را در           انحرافى حزب کمون
د           دي ه ارگر ت ه ک ق ب ا ط طه ب راب
ن اصلا           ميکند، من ميگويم که اي
ست،         ي اکونوميسم و سنديکاليسم ن
م و                اريس ت ون م ول از ه ه ب ک ل ب
ى        راي رگ ک ف ن م و روش س ي ول وپ پ

د      .   است اگر بطور واقعى نگاه کني
ميبينيد که حساسيت حزب ما آنجا      
ات               ب ال ط ه م ه ب ت ک م اس ک
ى              ن ه موجوديت عي اقتصادى، ب
عى                 ارزه واق ب ارگر و م ه ک طبق

ا   .   اش مربوط ميشود    هرروزه ج آن
م                ي دان ي م ز ن چ چي . است که ما هي

ر در صف              ف آنجا است که يک ن
ه     .   ما صاحبنظر نيست   آنجاست ک

ره          روزنامه ما و راديوى ما و غي
ت     ى اس ال م در         .   خ ن ک ي ر م ک ف

ى در                 لاب ق حران ان ه ب ى ک رداي ف
ه        ايران پا بگيرد، آن جريانى که ب
سَمت خارج شدن از طبقه کارگر       
ه                   ق دن از طب ان شد و دور م ميکِ
ه             ت ن اس ان م ري ر، ج ارگ ک

ه  .  رزمندگان ال ه     روى اين دنب اى ک
ر از                 ارگ ا راه ک ان ي دگ ن رزم
د، از                  ن ده ي ان م ان نش ودش خ

ن را      اکونوميسم شان نيست، من اي
لاششان         .   تضمين ميدهم  اين از ت

طور    .   براى جلب کارگر است    ن اي
سم روسى                ي ون زي ه روي نيست ک
يست از          ناگهان در ايران اکونوم
ه          آب در آمده، يعنى فکر ميکند ک
ران        ارگ بايد مطالبات اقتصادى ک
را متحقق کرد، فکر ميکند بايد با       
ا           رد، ي نيروى خودشان متحقق ک

د    ن ک ي کر م ن ف اسى    اي هدف اس
يست         !   است طور ن ن راه .   نخير اي

تصادى و             ات اق ب کارگر از مطال
ودى            خ ودب اى خ ه لات ي ک از تش
ه             د ک ن ک ي اع م ران دف ارگ ک

راى      .   شان کند  تحبيب براى چه؟ ب
لاً                   ام الا و ک است از ب اينکه سي
ارگرى و ضد            ر ک ارادى و غي
ات             ب ال ط ان م کارگرى و ضد هم

فردا پيش   اقتصادى خودش را پس  
ارگرى بشود          .   ببرد د ک خواه . مي

ارگرى شدن            روسه ک اين جزو پ
د     .   رزمندگان است  به اين پديده باي

رد           اه ک گ و .   در اين چهارچوب ن
اين نوعى نشان دادن حساسيت            
ل خود          ائ ه مس ات، ب ان ري ن ج اي

 .طبقه کارگر است
م، اگر           وقتى ما اينها را نقد ميکني
ه                ا را ب ه ن اين وجه را نبينيم و اي

ظر           اکونوميست اسم ن م، ب ي کوب ب
رده       م  من در دست اينها بازى ک . اي

ان                 دش اي ق ه ع ت ک ت اس درس
ن              ى اي ت ول ى اس ت س ي وم ون اک
ى خاصيت              ست ي وم ون تبليغات اک
ه              ا ب ه ان ن سازم نزديک کردن اي
ران         ه اي خود بافت کارگرى جامع
ا از آن                  ه م زى ک ي را دارد، چ

 .غافليم
ارزه             ب من ميگويم کمرنگ کردن م

طع، کمرنگ               اقتصادى   ق ن م در اي
اهى و                 گاهش در کل آگ کردن جاي
ر، کمرنگ              ارگ ه ک ق خودآگاهى طب
ران       کردن آن در رابطه حزب، کارگ

ن    و انقلاب سوسياليستى، نتيجه    اش اي
ان                   ه سازم اره ب ا دوب ه م شود ک ي م
م                    دي ان دوره ق دگ ن ا رزم کار و ي پي

ا     . تبديل بشويم  سازمانى بدون لمس ب
 .طبقه

ه          ل و رم بگذاريد بحثم را اينطور ف
تصادى               ارزه اق ب م م گوي کنم؛ مي
ى               ات ق ارزه طب ب يکى از اجزاء م

ل              اً مسجّ خ اري ه ت نکته ديگرى ک
ارزه                 ب ه م ت ک ن اس ده اي ش
وعى                  ارگر ن ه ک ق تصادى طب اق

م هست          سم ه ا   .   محک کموني شم
د از          ع لهستان را داريد؛ بالأخره ب
اه سال                ج ن سى سال چهل سال پ

اند   اى آمده   ايم که عده    بجايى رسيده 
ن         و گفته  وي اند سوسياليسم و نظم ن
ان شب و             اى هم گفته    و عده  د ن ان

بطور تاريخى محک   .   ساعت کار 
اين که آن سوسياليسم و نظم نوين       
گردد             ي ر م بود، بالأخره به اين ب
ار                  ان شب و ساعت ک ا ن ه آي ک

طور راحت   ن        ب ي أم رى دارد ت ت
ح              ه آدم صب ميشود؟ آيا آن ايده ک
د           ع ماهيگير است، شب نقاش و ب
حقق               از ظهر جوشکار، دارد ت
ت            ي ى وضع ن ع د؟ ي ن ک ي دا م ي پ
ه               ق ادى طب ى و م ن اقتصادى، عي
لاک                ى مِ م ور دائ ط ر ب ارگ ک

يست        ون م ا و مِلاک          موفقيت ک ه
. حقانيت هر تفکر کارگرى است       

اگر بنا باشد اين مبارزه اقتصادى      
ود      رنگ ش م ات     -ک ب ال ط ن م اي

ى     اقتصادى به عنوان   محور اصل

ارگر        - موجوديت طبقاتى طبقه ک
ز                  ي ر چ ود ه ش ي ن م ر م ظ ن ب
ولونتاريستى را  به او قالب کرد؛       

ت              "  و اس ت ت ن دول وب اي خ
گر  " ،  " ديگر ا    "   ملى کرديم دي و ي
حکومت سوسياليستى است    " مثلا  
ى      " و يا   "   ديگر ست جبهه ضد فاشي

 "!است ديگر
ه           ق ب وف ط ه وق ظر من درج ن ب
کارگر به منافع خاص اقتصاديش      
صاديش         ت ات خاص اق ب ال ط و م

يست    کمک ميکند که   ا    کمون ، و   ه
ر سر            ه ب نه احزاب رفرميست ک
ل                ى در داخ اس ي درت س ق
ه             ان ر چ گ دي م ا ه ى ب ورژواي ب

قط     .   ميزنند، قدرت بگيرند   چون ف
راى          اينها هستند که سيستمى را ب
يت          ل اب جامعه پيشنهاد ميکنند که ق

د              ات را دارن ب ال ط و .   تحقق آن م
رى از              اگ ل افش وام ى از ع ک ي
م در           س ي رم م و رف س ي ون زي روي
اً                   ق ي رن دق ت ن ي م د از ک ع احزاب بَ
ه              ق تصادى طب ات اق همين مطالب

 . کارگر بود

لاً اشاره             ب ه ق نکته مهم ديگرى ک
ا                   ه ره ت گرف جه ن ي ت ى ن کردم ول
ارزه                   ب ه م ت ک ن اس ردم اي ک

صادى عرصه   ت ه        اق اى است ک
طبقه کارگر در آن آموزش ميبيند      
و اَشکال رهبرى کردن خودش و    
ودش را               ردن از خ ت ک ب صح

اى است       بعلاوه عرصه     .  ميفهمد
ارزه               ب اً م ون ان که در آن ميشود ق

ه سخت                  -کرد   م ک در ه هر چق
د    اش ر اصولا عرصه       -ب اى    اگ

وان               ن ع اً ب ون ان باشد در آن بشود ق
يک کارگر مبارزه کرد، عرصه       

ه     .   مبارزه اقتصادى است      رن و گ
د         اي اصلا دور مبارزه قانونى را ب
يت          رب قلم گرفت و رفت چريک ت
ا را      کرد و از کوهها آمد و شهره

ق         .   گرفت ي ف ل ولى اگر ميشود از ت
ى                ون ان ر ق ار غي کار قانونى و ک
ه آن             رد ک حرف زد، بايد قبول ک
ان        عرصه قانونى در ايران همچن
ا            ت، ي ادى اس ص ت ارزات اق ب م
ارزه در           ب مبارزات صنفى و يا م
جهت قشر معيّنى از طبقه کارگر       
ان، بخش                 لا بخش زن ث است، م

ه             ق شهرستانى يا بخش جوان طب
 .کارگر

ارگرى                د ک خواه ا ب اگرحزب م
بشود بايد در اين دوره بتواند کار        
ار                  د ک وان ت د و اگر ب ن قانونى بک
ر                  ب د ره وان ت د ب اي د ب ن قانونى بک

م بشود          من  .   مبارزه اقتصادى ه
ه        ميخواهم از اينجا اين نکات را ب

ا           .   هم ربط بدهم   ا ب ماس م يعنى ت
د خوردن         کارگران پيشرو و پيون
ارگر              ه ک ق شرو طب ي ا بخش پ ب
زب               راى ح روز ب ران، ام اي
مت           ه سَ کمونيست ايران، رفتن ب
ه             ت ب ي اس ر و حس ارگ ه ک ق ب ط
ا             ه را ب ق مبارزه اقتصادى آن طب

منصور حکمت     . .   "   خودش دارد 
بحث در سمينار حزب کمونيست      
ای                 ه ه ادي ح اره ات ران در ب اي

رفقا را به خواندن متن     "   کارگری
 .کامل اين نوشته دعوت ميکنيم 

ر    ١  -  ١٣٨٩ شهريور ١٠ ي ام  سپت
٢٠١٠ 
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ر              .   است ي ق ام ي اين در بحت رف
د    رنگ ش م ه      .   ک درست است ک

ا حساب          اه سعى کرد که خيلى ج
ادى را از                ص ت ارزه اق ب م
ى         اکونوميسم و غيره جدا کند، ول
ا                  م ب دي ي ا رس ه ث ح وقتى به آخر ب
نوع تأکيدها و مکثها بنظرم رسيد      

تصادى       که ا     خود مبارزه اق ج ن اي
که بنظر   .   دارد سرکوفت ميخورد  

ط          من نه فقط حياتى است بلکه غل
ام اول در                 م گ ي گوي نيست اگر ب

غلط نيست اگر   .   تشکل طبقه است  
اهى                ام اول در خودآگ م گ ي بگوي

ه است    ق ب ى     .   ط ل ي دى خ ن رزب م
ا را از               د م وان دوآتشه با اين، ميت
روسه          آن طرف بياندازد که اين پ

 -که بنظرم مهم است        -حياتى را   
 .نبينيم

ى             ع خ واق اري وب ت ارچ ه در چ
ن               از اي م ب ي ن ايران هم اگر نگاه ک
اً احزاب چپ               ت ن را ميبينيم که س
ايران، از بالاى سر طبقه کارگر،     
ارگر                  ه ک ق اده از طب ف ت براى اس

راى  " دمکراتِ پيگير"بعنوان   و ب
ه        تغيير رژيم به رژيمى ديگرى ک
رى              ارگ ت ک ن دا از س اصلا جُ

ارگر           نتيجه گرفته  ه ک ق اند، به طب
د         دادن . فراخوان دادند و يا اصلاً ن

 .مثل مشى چريکى
ه                    ق ه طب م ب ر داري دام سَ ما از ک
زديک            سم ن ي وم کارگر و به اکون
ه            أل ن مس ميشويم؟ لنين وقتى با اي
کران       روبرو است، جنبش روشنف
ران روس         ارگ را ندارد، جنبش ک
د و در                 ن ت س ي وم ون را دارد که اک
د                   ن زن ي ا م سم دست و پ ي اکونوم

د       همانها هم  و ن کرات . سوسيال دم
يعنى بدنه سوسيال دموکراسى از      
ى در          ت س ي وم ون بش اک ن ه ج دن ب

اى          ه ال  ١٩٠٣-١٩٠٥س
کيک ف ست    ت ي ر ن ذي ال .   پ ي وس س

بش            وان جن ن ع دمکراسى روس ب
ه          ي ران روس ارگ ى ک ت س ي ون م ک

د     روع ش ران        .   ش م اي س ي ون م ک
ش                   ب ن پ ج اح چ ن وان ج ن ع ب

کرى    ف بش            -روشن ى و جن رال ب ي ل
ى شروع         -مذهبى ورژواي خرده ب

چ ريشه         ي ارزه        شد و ه ب اى در م
ارگر و حال و             اقتصادى طبقه ک
هواى آن مبارزه ندارد و به همين       
ه و                  ق ن طب ايت از اي ه خاطر بين

 .رهبران عملى آن جدا است
وده،                زب ت ى ح خ اري درت ت ق
راى                ر ب ارگ ت و راه ک ري ث اک
ى              ل ران عم ب ه ره نزديک شدن ب
ن               ا از اي ه بخاطر اين است که آن
سنت، از سنت پوپوليسم، شروع        

د     ن ن ک ا از سنت روسى            .   نمي ه آن
شروع ميکنند و آن سنت روسى         

ده       راى     جاى خيلى تعريف ش اى ب
ارگر               ه ک ق تصادى طب مبارزه اق

تا وقتى :   آن هم اين است که.  دارد
زن    که در اپوزيسيونى،  و  بادش ب

درت،      ق زيرش   وقتى که رسيدى ب
اينها هم دارند همين کار را       !   بزن

در .   ميکنند، درکشان روشن است   
ه حزب            ق اب صورتى که اگر به س
د        ق کمونيست ايران نگاه کنيد، با ن
اوراء       کرى م ف ن ات روش ان ري ج
کارگرى آمده و نه به عنوان يک     
کال از درون خود              ان رادي جري
جنبش کارگرى و از درون سنت        
اسى         ي صادى و س ت ارزات اق ب م
ه سنت             ران، ادام طبقه کارگر اي

ايران نيست    اول حزب کمونيست 
د             - گوي ي  -آنطور که رفيق تقى م

لاسيک آن            ى و ک ع ي ب ه ط ادام
از يک قطب ديگرى دارد   .  نيست

 .به آن پديده نزديک ميشود
لاً اشاره             ب ه ق نکته مهم ديگرى ک
ا                   ه ره ت گرف جه ن ي ت ى ن کردم ول
ارزه                   ب ه م ت ک ن اس ردم اي ک

صادى عرصه    ت ه       اق اى است ک
طبقه کارگر در آن آموزش ميبيند      
و اَشکال رهبرى کردن خودش و    
ودش را               ردن از خ ت ک ب صح

علاوه عرصه      .  ميفهمد اى است     ب
ارزه               ب اً م ون ان که در آن ميشود ق

ه سخت                  -کرد   م ک در ه هر چق
د     اش رصه        -ب ر اصولا ع اى  اگ

وان               ن ع اً ب ون ان باشد در آن بشود ق
يک کارگر مبارزه کرد، عرصه       

ه     .   مبارزه اقتصادى است      رن و گ
د         اي اصلا دور مبارزه قانونى را ب
يت          رب قلم گرفت و رفت چريک ت
ا را      کرد و از کوهها آمد و شهره

ق         .   گرفت ي ف ل ولى اگر ميشود از ت
ى                ون ان ر ق ار غي کار قانونى و ک
ه آن             رد ک حرف زد، بايد قبول ک
ان        عرصه قانونى در ايران همچن
ا            ت، ي ادى اس ص ت ارزات اق ب م
ارزه در           ب مبارزات صنفى و يا م
جهت قشر معيّنى از طبقه کارگر       
ان، بخش                 لا بخش زن ث است، م
ه             ق شهرستانى يا بخش جوان طب

 .کارگر
ارگرى                د ک خواه ا ب اگرحزب م
بشود بايد در اين دوره بتواند کار        
ار                  د ک وان ت د و اگر ب ن قانونى بک
ر                  ب د ره وان ت د ب اي د ب ن قانونى بک

م بشود          من  .   مبارزه اقتصادى ه
ه        ميخواهم از اينجا اين نکات را ب

ا           .   هم ربط بدهم   ا ب ماس م يعنى ت
د خوردن         کارگران پيشرو و پيون
ارگر              ه ک ق شرو طب ي ا بخش پ ب
زب               راى ح روز ب ران، ام اي
مت           ه سَ کمونيست ايران، رفتن ب
ه             ت ب ي اس ر و حس ارگ ه ک ق ب ط
ا             ه را ب ق مبارزه اقتصادى آن طب

ودش دارد    ر در          .   خ ي ق ام ي رف
بحثش از روى اين نکته گذشت و       
ه آدم در             اطى ک فکر ميکنم استنب
ار                   ب ک گرفت ي ي آخر از بحث م
ه                  ود ک ن ب ر اي د ب ي أک ر ت گ دي

و هر کسى   "   اند کارگران سياسى " 
ارزه                   ب ت از م ن اس ک م ه م ک
د         خواه اقتصادى حرف بزند، يا ب

ارزه     سازماندهى ويژه  اى براى مب
ا                د، ي ن اد ک ه ن ش ي ادى پ ص ت اق
تصادى را         سازماندهى مبارزه اق
ا                  ه ت س ي ون م امروز امر عاجل ک
سم          ي وم بداند، ممکن است به اکون

ح            .   متهم بشود   ن را صحي من اي

 .نميدانم
ى     نظر  فکرنميکنم اختلاف  دان ن چ
م       ي اش م         .   با هم داشته ب ن ک ي کر م ف

ر                ي ق ام ي ه رف علتش اين است ک
ا                   ميک ب ل بحث خودش را در پ

رد          اکونوميست ه ک ل و رم در .   ها ف
ه            ا ک ج صورتى که بنظر من تا آن
گردد،             ي ر م به جنبش کارگرى ب

ها  اساس پلميک ما با ولونتاريست    
ران است       ک ف ن ش .   و روش ت راس

يست            وم ون بنظر من در ايران اک
د         .   نداريم ي ت ف به همين دلايلى که گ

م       داري م ن س ي وم ون ر .   اصلاً اک ه
ى                 دف راى ه ت ب اس ج ى آن کس

ت  اس ج ه از            .   آن ى ک ر کس ه
د،        زن ي مطالبات اقتصادى حرف م

گرى دارد      ه      .   درد دي ارگرى ک ک
ار           آمده که بگويد هشت ساعت ک
م       ن ک ي ميخواهم پنج نفر هم فکر نم
د           ن ى ب باشند، هر کس سرش بجاي

ولى اداى اکونوميسم را در     .   است
ه              اه ک دگ ن دي آوردن هست، از اي

تصادى است           "  اً اق ت ، " کارگر سن
ت اداى                 ور اس ب ج رف م ط
رو     ي اکونوميسم را در بياورد که ن

د      ن ذب ک م آن            .   ج ن ک ي ر م ک ف
اى          ه ال ه س ي ست روس ي وم ون اک

در            ١٩٠٥-١٩٠٦ ق ن م اي  ه
انديش نبوده که فکر کند، الآن       خام

ورژوازى          دست ب است را ب ي س
ارزه             ب لاً م ع ليبرالها ميسپارم و ف

منظورش اين  .   اقتصاديم را ميکنم  
ه                  ت ک ى اس ن راه ه اي وده ک ب
داشت،             گه ران را ن ارگ ميشود ک

رد      لاً     . . .   در ميانشان نفوذ ک و عم
 ١٩١٧در انقلاب   .   هم نفوذ کردند  

ر و              ت ع ر، وسي ت زرگ منشويکها ب
د،         ن ت داراى رهبران کارگرى هس
رى             گ ور دي ه ط ا ک ه ک وي ش ل ب

. برخورد کردند آن نفوذ را ندارند  
ه است           جنبش کميته  ان ارخ هاى ک

که بلشويکها را به کارگران پيوند      
س                    ف ه ن رن د و گ ده ي م
ش         ب ن ه ج ان ب ايش ورده رخ ب
مک               ع ک وق ا آن م ادى ت ص ت اق
ه        ق چندانى به پيوند بلشويسم با طب

 .کارگر نکرده بود
ه             م امروز ب ي اگر ما واقعاً بخواه
بش            شرو جن سَمت جذب بخش پي
د               اي م، ب روي ران ب رى اي ارگ ک
ارزه            ب ه م حساسيتمان را نسبت ب
تش      ي اقتصادى طبقه کارگر و اهم

ن       ي اي اط     .   را بالا ببريم، نه پ ب ن ت اس
وع                 ن ن ه اي ت ک ن اس ن اي م
 .فرمولبندى، آن را پايين ميآورد

 بخش دوم نوار
فکر ميکنم يک سرى از صحبتها       

د      ه   " مثل اينکه شما گفتي ادي ح ا   ات ه
اينطور  " و من گفتم    "   اند ارتجاعى
و غيره، اينها خود اصل        "   نيست

هاى آن را ممکن        بحث و ظرافت  
من اينجا آنقدر   .   است کمرنگ کند  

کى                   ه ي م ک ن ي ب ي م اختلاف نظر ن
ادى را               ص ت ارزه اق ب د م وي گ ب

ه              ادي ح د و ات ي ن وش ک رام ا  ف ه
اند و طرف مقابل بگويد      ارتجاعى

يست        م         .   نه اينطور ن ن ک ي کر م ف

بحث بر  .   بحث جاى ديگرى است   
ه                   ى است ک اي ده ي أک حوه ت سر ن

بنظرم سولماز در   .   گذاشته ميشود 
دار            بحث ق هايش مسأله را يک م

رد               رد و سعى ک روشنتر بيان ک
 .همين را بگويد

ى                   ت ه وق ت ک اس ج ن ه اي أل مس
يست     ول بش              پوپ ه سراغ جن ا ب ه

اً          ق ي د، دق ن ت رف ي ر م ارگ ه ک ق ب ط
بخاطر اينکه به مبارزه اقتصادى      

طور     بها نميدادند  طبقه کارگر  ، آن
د       ردن ک ي ورد م رخ ا     .   ب ه ر ب اگ

ى                  ان ده سازم ا يک اي د، ب دادن مي
ود               ه از خ ا يک درج ن، ب يّ ع م
ا يک          گذشتگى سازمانى معيّن، ب
رک                ت ع مش اف ن ه درک م درج
ه آن             ا ب ر، پ اقتصادى طبقه کارگ
ار             ن ک ه اي د، ک عرصه ميگذاشتن

 .را نميکردند
ا در درون         ه ت س ي ول وپ حرکت پ
ردن                 ه ک ر، لانس ارگ ه ک ق ب ط
ود در         سازمان سياسى خودشان ب

ه         .   بين کارگران  ه ب ى ک آن جريان
ارگر               ه ک ق تصادى طب مبارزه اق
اً از آن                   دت اع د ق اي د، ب ن فکر ميک
راى            د، ب ن ک اده ب دموکراسى استف
ى،                ر حزب اى غي ه ل ساختن تشک

د          تشکلهاى کارگرى   وان ت ه ب اى ک
ر، از         از سطح زندگى طبقه کارگ
ه           ع ام وضعيت حقوقيش در آن ج

. دفاع کند و يا آن را بهبود ببخشد       
کرد          م     .   اين کار را کسى ن من ه

ا            ان ي دگ ن فکر ميکنم پيکار، رزم
در          ق ان م وحدت انقلابى و غيره، ه
ه               ق تصادى طب ارزه اق ب نگران م
دت                   ه وح د ک ودن ر ب ارگ ک
راى            ارزه ب ب گران م کمونيستى ن

ى    .   يعنى هيچ .   سوسياليسم بود  ن ع ي
چون اگر    .   فقط حرفش را ميزدند   

اشد               زى ب گران چي کسى واقعاً ن
راه               دهى و ب ان دست بکار سازم

شود         ي . بردن و پراتيک کردنش م
ى آن              ت س ي ون م دت ک ه وح ن
سوسياليسمش را پراتيک ميکند و   
بش                نه آنها بطور جدى يک جن
ه                کى ب ت ى م ر حزب کارگرى غي
يک سرى مطالبات اقتصادى و يا      

ادى   ص ت ال            -اق ب ى را دن وق ق ح
ى           .   کردند ان ار سازم عمدتا در ک

. جلب نيرو از کارگران هدف بود     
از گفت               م ه سول اين همانطور ک
د         زن ي رنگ اکونوميستى به آنان م
ه         چون مجبورند آنجا قربان صدق

ه           ال ب ن دن د، اي -رو کارگران برون
ن          .   ايسم است  ه اي ى ک ن ع به اين م
ه ال ب کاس      -رو دن ع لاً ان ام م ک ايس

ا است         پوپوليسم و سکتاريسم اينه
ارزه             ب ه م و اصلاً بها ندادنشان ب

ر       ارگ ه ک ق ب ه       -ط ق ب ه ط اب ث م ب
ر ارگ ده        ک ن روش ت ف ي ع وق در م

ار          .   نيروى کار  ن ک ه اي آنها ابدا ب
ن                      ي ه هم ى ب د و حت ن ده ي م بها ن

 .آگاهى هم دامن نميزنند
ق              -يک بحث من     ي ه در بحث رف ک

ر کمرنگ شد             ه          -امي ن است ک اي
ه             اب ث م خودش ب آگاهى طبقه کارگر ب
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ار     دم است      فروشنده نيروى ک ق ه   م ب
ه              ع ام م ج اک ه ح آگاهى بخودش بمثاب

ه        .   جديد و غيره   بنظرم مقّدم است، ن
ى در               که حت ل فقط بطور تاريخى، ب

دم است        هر مقطع و دوره    قّ . اى هم م
يعنى من نميتوانم کارگرى را تصور      

ودن    " کنم که مفهوم     ، " طبقۀ درخود ب
گر       " اين که    يک   من و آن کارگر دي
وع م  ن ي ن و            " ،    " آدم ن و حس م

ى،  ق وع     ت ک ن م  ي ي را درک    "   آدم
ران در          نکرده باشد، اين را که کارگ
ل             اب ق ورژوازى، در م ل ب اب ق م
ت، يک             ل دول اب ق ا، در م رم ارف ک

ده      د را     جورند، يک نوعند، يک پدي ان
نفهميده باشد ولى گرفتنِ حکومت و         
برانداختنِ مالکيت را بفهمد، سياست      
وع مشخصى            م ن سوسياليستى و آنه
وع                     م، از ن س ي ال ي وس دل س از م

 .اش را بفهمد مارکسيسم انقلابى

ه                 ى ک است ي اينجا بنظر من آن س
د            ده ي در   -رفيق امير به آن بها م

ودى و              خ ودب ى خ اه ل آگ اب ق م
ه          ق است         -اقتصادى طب يک سي
ن    .   دمکراتيک است  اتفاقاً بحث لني

ن است      "   چه بايد کرد؟" در   ي . هم
لنين در مقابل "   چه بايد کرد؟" در  

صادى، بحث                ت ارزه اق ب بحث م
ر            ارزه ب ب يک، م مبارزه دمکرات
ر سر           سر سياست دمکراتيک، ب

د       ن ک ي کراسى، را مطرح م . دم
ل                 اب ق م در م دي دي ا ن چوقت م ي ه
ات         ب ال ط صادى و م ت ارزه اق ب م
ر، کسى        ارگ ه ک ق ب صادى ط ت اق
ر رنگ                در پُ ق ن بگويد اينها را اي
راى                    ارزه ب ب ه م ن و ب ک ن

ن در    !   سوسياليسم بچسب  اتفاقاً لني
به اين نوع   "   چه بايد کرد؟  " همان  

ا   سوسياليستى مبارزات ميگويد  ، ب
ى                 ن ع اض، ي م ه اغ ک درج ي

ارگر           ه ک ق قط    مبارزاتى که طب ف
د     براى خودش  ن ک ي ارگر      .   م ه ک ب

ارزات         ب ميگويد فقط به اين نوع م
ارزه   طور           نچسب، مب ه ب اى را ک

ى،                   کن ه ب ع ام راى ج د ب اي کلى ب
زارى             داد ت ب ت براى رهايى از اس

چه  " من بحث     !   بکنى را هم ببين   
م      "   بايد کرد؟  م ه ف ي . را اين طور م

که در آن           طبيعى است، براى اين
ط است          . جنبش اين گرايش، مسل

ن               م در اي گرى داري ما از سر دي
ه       .   جنبش مطرح ميشويم   ق ن طب اي

م در طول                  ه ه ع کارگر يک دف
ه      ه ک خود من چه         تاريخش نگفت

، حتى نتوانستيم سه سال      ميخواهم
م           ري ي گ . پشت سر هم دنبالش را ب

انش را           ازم ه س ارگر ن ه ک ق طب
ه             ه و ن ت داشته، نه حزبش را داش

ه        محيط سياسى  ه ک اى وجود داشت
وان          براحتى بشود گفت من به عن
اه             وت ا ک ه يک کارگر از اين حرف

کارى ندارم چه دولتى بر       -نميآيم  
 .سر کار باشد

ا                   غات م ي ل ب يکى از مشکلات ت
ن        امروز چيست؟ توضيح دادن اي

م،               ي خواه ي وق را م که ما اين حق
اشد            ار ب رِ ک . . . حالا هر دولتى س

د       م ه ه   .   کسى اين را از ما نميف م ه
الاخره راهى                 د خوب ب ن گوي ي م
نيست جز اينکه اينها را سرنگون      

ه بحث                !   کنى ى دارد ک ن ع چه م
هشت ساعت کار و چهل ساعت         
در هفته و يا حق بيمه را مطرح           

ى          !   ميکنيد؟ گون دون سرن مگر ب
ت؟          ا را گرف ه م     !   ميشود اين و ه ت

ت،       فورى ميگويى نه نميشود گرف
ه               رد ک گي ي جه م ي او هم فورى نت
ن و                    ه را ول ک أل ن مس س اي پ

 !بچسب به بحث سرنگونى
ن                   ل اي اب ق م اگر در م گوي من مي
ر،            ارگ ه ک ق مبارزه اقتصادى طب

ى  مبارزه ى             طبقات ن ع ن م ه اي و ب
مبارزه سياسى طبقه کارگر براى     
ر                ظ رى را در ن ت رول درت پ ق
ا               ن دو اصلاً ب بگيريد، آنوقت اي
دون            د، اصلا ب دارن هم تناقضى ن

ه             .   هم نميشود  ق ه طب ن ک ى اي يعن
ور            ط د ب وان ت ي م ه ن رى ک ارگ ک
وان            ن ه ع ى خودش را ب وم م ع
د          ن فروشنده نيروى کار تعريف ک
ان        و مطالبات حداقل خودش را بي
قلاب                ه ان وان ب ت ي کند، چطور م
د، تصورش               ي ى کش ست ي ال ي سوس

ن        .   برايم سخت است   بنظر من اي
ر          ارگ ه ک ق ب اهى در درون ط آگ

اده ضعيف است           ايران فوق  ع . ال
ر              ارگ ه ک ق ب ا ط ن را ب ى اي ت وق
م            گوي ي م، م ي انگليس مقايسه ميکن

سم      "  ي ال ري ا        "   ضد امپ راى م ه ب ک
ا      " آگاهى طبقاتى نشد،        ضديت ب

داد  ب ت ى          "   اس اه ا آگ راى م ه ب ک
 .طبقاتى نشد

ى را              ات ق اگر فقط نفس آگاهى طب
ارگر         ميخواهيد بگوييد، بنظرم ک
ارگر            ام از ک ا گ ه سى ده ي ل گ ان

که       .   ايرانى جلوتر است  ن راى اي ب
وع انسان                ه ن د ک دان ي او حداقل م
معيّنى در جامعه انگلستان است،       

د       اس ن ش ي ن را م کر   .   و اي ى ف ول
ن                يّ ع وع انسان م ن ن ميکند که اي
د     اي فقط اين نوع دخالت معيّن را ب
ر           دي در اين جامعه بکند، دولت م

ل     .   است يا هر چه هست     ى لااق ول
د        ميداند که کارگر يعنى چه، ميدان
ارگر                 ودن ک کسان ب کارگر و ي

م          .   يعنى چه  ال ک ميداند که دو ري
ى چه            ن ع . شدن مزد در فلان جا ي

ا آن         ميداند به قدرت رسيدن اين ي
ميداند رابطه رفاه و .   آدم يعنى چه 

زدش         م ت ا دس داشت ب ه طه ب راب
آن آگاهى   .   اينها را ميداند  .   چيست

ارگر               فى ه ک ق ى طب ات ق النفسه طب
ل،      .   ايران ضعيف است      اب ق در م

وم   اهى عم اسى  -آگ ي ى، س ق ل  -خ
وى است        ن را    .   دمکراتيکش ق اي

ول دارم     ب م و         .   ق ي زن ه ب بل
دادى را            ب ت اى اس ه ت وم ک ح

جايش            .   بياندازيم ز ب ولى چه چي
ه     ق ب ذارى؟ ط گ ي ه       م اى است ک

ى                گون رداى سرن د در ف وان ت نمي
دارد و             ه گ ودش را ن ر خ گ ن س

دارد            گه ه ن ت وانس ت . . . تاريخاً هم ن
دش            ن زن ي ميرود دنبال مصدق، م

دش             ن زن ي ى، م ن ي ميرود دنبال خم
ال       ميرود دنبال مجاهد، ميرود دنب
حول               ه يک ت هر کس ديگرى ک

ح          -سياسي وضي دمکراتيکى را ت
ه           .  ميدهد م است ک وهّ دچار اين ت

داد است          گويا اِشکال کار از استب
د          م و گرنه تمام اهالى جامعه ميفه
د وضعش خوب                 اي ارگر ب که ک

طور         !   باشد ن اين را نميفهمد که اي
ت   س ي ورش از          .   ن ون تص چ

ه           ت، ب ف اس ي ورژوازى ضع ب
ه تصورش از            ى ک ت ب ان نس م ه
ودن خودش ضعيف         ى ب ات ق طب

 .است
ر         چرا هنوز بخشى مبارزات ما ب
گرى سطحى ضد                ي لاب ق عليه ان
ه          ق که طب رژيمى است؟ براى اين

د         ن ک ي . کارگر هم همينطور فکر م
اگر کارگران انقلابيگرى سطحى     
مى از خودشان نشان               ضد رژي
ر        ت ه ورژوازى را ب د، ب دادن ي م ن
د         اه ج ط م ق ر ف د، اگ ن ت اخ ن ش ي م
مى         انقلابيگرى سطحى ضد رژي

م     ي ت . داشت، ما مشکل زيادى نداش
ارگر                مسأله ه ک ن است ک ان اي م

ر             د درود ب گوي ميآيد بيرون و مي
رِ              تِ س رود پش ي ا م ى، ي ن ي م خ

 .انداز اپوزيسيونِ بمب
از درست            م بنظر من حرف سول
ارزه                 ب ه م ه ب ى ک است، آن حزب

وعه       اى  اقتصادى بها ميدهد، مجم
کرى            اه ف گ ى      -از يک دست ل عم

م         ي رس براى مطالبه اقتصادى را ت
پايين به ما فشار ميآورد و      .   ميکند

ه      ت ن         ما هم هيچوقت نگف ه اي م ک اي
پايين به ما فشار    .   مشکل ما نيست  

م            ي وان ت ي م م ن ن  . . .   ميآورد، ما ه اي
ا       يت حزب م ع ن .   است واق ي اي پ

د      ژه    " ميگوي ون   "   ،   " سود وي ان ق
" بندى مشاغل   طرح طبقه " ،  " کار

مگر اين که   .   ايم و ما هم لال مانده    
اره                  ن ب زى در اي ن چي ي اي خودِ پ
م و در            ي بنويسند و ما رتوشش کن

 .مان چاپ کنيم نشريه
اجرا           ن م اين حزب بايد نگران اي

د اش ن          .   ب ي اي ا از پ اق ف ه ات رن و گ
ود        ش ي دا م ودش ج د  .   خ ذاري گ ب

ن وضع                م؛ اگر اي گوي اينطور ب
ارگرى                د، بخش ک ن دا ک ادامه پي
ه         ت داخل کشورى ما در مقابل کمي
رار             ا ق رى م ب ده و ره ان ازم س

د         .   ميگيرد گوي ي بخش کارگرى م
ا             ه ن من با کارگرانم، من قاطى اي
ا          ه ن هستم، من ميخواهم مبارزه اي
ى          ست ي را تبديل به مبارزه سوسيال
بکنم، در صورتى که تو هيچ خط       

ى         و مشى   دان ي م و ن دارى، ت اى ن
ا را           وراه ال ش ب د دن اي چطور ب
بگيرم، تو نميدانى چطور بايد در       
و                م، ت ن ى دخالت ک ون مبارزه قان

ده      ه     نميدانى چطور بايد به ع اى ک
د،             ا بسازن ک دي ن حالا ميخواهند س

تو هيچکدام از اينها    .   برخورد کنم 
ى؟ واضح                 گوي ي م ا ن راى م را ب
شوم و                   ي دا م ا ج است که از شم
ن            ه اي ميروم پشت سر کسى که ب

 .مسائل جواب ميدهد

ا است        ج دعواى  .   بحث من هم اين
وع                 ر سر ن ى، ب ان ما با هر جري
ه                 أل ه يک مس ه ب پاسخى است ک
که                 ن ه اي م، ن ي ده م ب واحد ميتواني

اشد       ه ب . مسائلمان با هم فرق داشت
ارزه        اگر قبول داريم که مسائل مب
وقت           اقتصادى مسأله ما است، آن
ازه           م ت س ي وم ون ا اک ا ب دعواى م

د        ن ک ي دا م ي ى پ ن ع ن  .   م راي اب ن ب
مرزبندى ما با اکونوميسم بر سر        
اين نيست که سياست مهمتر است      
ن است           يا اقتصاد، بلکه بر سر اي
يش        که اقتصاد را چطور ميشود پ

آن اکونوميسم روسيه بود که .   بُرد
ا                ه آي ود ک ن ب دعوايش بر سر اي

صاد            ت ا اق . سياست مهمتر است ي
ى             ران سم اي ي وم دعواى ما با اکون

د                اش ن ب ر اي ر س د ب وان ت ي م . ن
ول      ق کمونيسم ايران بنا بتعريف، ب
خود امير خيلى هم سياسى است،      
ل          ث ى م ت س ي وم ون ى اک ن ع ي

م             داري اى روسى ن ه ست ي . اکونوم
ى،       ران دعواى ما با اکونوميست اي
ان و              دگ ن ر و رزم ارگ ا راه ک ب
ه               ن است ک غيره تماماً بر سر اي

ا  ع ر                واق ي ل غ ک وع تش ه ن چ
ى د ساخت و دست          حزب اي را ب

ه  .   بکار ساختنش شد   نفس بهايى ک
ا                    تصادى و ي ارزه اق ب ه م ا ب آنه
ى       درست د، ب ن ده ي خودى م خودب

د              ن م ک ي رس . نميتواند مرز ما را ت
ه از آن             ست ک ي ن ن ظورم اي ن م

قط شکل،            -شکل ظاهرى       ه ف ن
ه         ى ک بلکه آن محتواى اکونوميست

 -فعاليتشان در طبقه کارگر دارد        
م                ه ن م م اي ي گوي چشم بپوشيم و ب

ول دارم          .   نيست ب لاً ق ام . اين را ک
وز               ن ن ه م اي گوي ولى ميخواهم ب

يعنى کوبيدن  .   جواب کاملى نيست  
ا    اين که، اين حرفهاى تو مطابق ب

رد؟         "  د ک اي ه ب اً "   چ ام م ت
ى است، دردى دوا         ت س ي وم ون اک

د ن ک ي م د خوب     .   ن وي گ ي طرف م
گو،              ظراتت را ب باشد، تو برو ن
خاطر               ى ب ل ران عم فعلا که رهب

هر چقدر  .   همين حرفها من هستند   
يست             وم ون ه اک ي ميخواهى بر عل

م        !   فحش بده  گوي ي ن م نه من به اي
يس           ه رئ اکونوميسم و نه ايشان ک
اپ             ع چ اي ن ال ص ع ران ف ارگ ک

ا،       !   هستند اري ت به ما ميگويند پرول
کر                     ف م روشن ي گوي ي م م و ه به ت

و             !   درون طبقه  ه ت ه ب ى ک وان ن ع
ن      .   ميچسبد بنظر من اگر جواب اي

وان        مسأله را نداشته باشيم اين عن
 .به ما ميچسبد

راجع به خصلت ارتجاعى يا غير   
ه       ادي ح ا          ارتجاعى ات ج ن ا، در اي ه

ظرم از هر دو                  ن ه ب بحثى شد ک
يک بحث    .   طرفش نادرست است  

ميگويد ارتجاعى است و بحث             
لاً           د اص وي گ ي ه م رى ک گ دي

يست     ى         .   ارتجاعى ن ل ظرم خي ن ب
جاعى است            م ارت ى   .   جاها ه حت

ه   ادي ح بش ات م        جن ه زرد ه اى ک
ه     .   نيست ارتجاعى است   بستگى ب

يک               رات دام پ ا ک ه ب ن دارد ک اي
د         وجود داري اً م ع اعى واق م ت اج
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د   مقايسه ه        .   اش ميکنيـ ر کسـى بـ اگـ

اى در انــگــلــيــس      جــنــبــش اتــحــاديــه  
م                  ويـ گـ يـ ن مـ ى، مـ اعـ جـ د ارتـ ويـ بگـ

د        .   بيخود ميگويى  ايـ ه بـ کـ براى اينـ
بــگــويــى وقــتــى ايــن عصــا را از           
دام             رم، کـ يـ گـ ر بـ دست طبقه کارگـ
د         ايـ عصا را زير بغلش گذاشت؟ بـ

ه       اديـ حـ ل         ديد جنبش اتـ ابـ قـ اى در مـ
ه         کدام جنبش ديگر طبقه کارگر بـ
بـش        نـ خودش موجوديت ميدهد؟ جـ

ـــيـــس در            اتـــحـــاديـــه اى در انـــگـــل
ه    هيچ جنبش ديگرى   مقابل دارد بـ

ـــدهـــد          ـــي . خـــودش مـــوجـــوديـــت م
بنابراين هر کسى که آمد خواسـت      

د            نـ  -اين اتحاديه را دمکراتيک کـ
ام         هـ گـ نـ يـ اتـ ده      الآن در نـ ر عـ ايـ اى  شـ

اى تشـــکـــيـــل دادنـــد و            اتـــحـــاديـــه
ه       اعتراضشان اين است که اتحاديـ

سـت               يـ يـک نـ راتـ کـ  -معدنچيان دمـ
ر اسـت         اچـ . روى خط مارگارت تـ

هــا  مــن هــم مــيــگــويــم اتــحــاديــه               
بــطــور  ولــى.   دمــکــراتــيــک نــيــســت   

واقــعــى وقــتــى کــه شــمــا مشــغــول          
يـک           راتـ کـ ه دمـ ساختن هيچ اتحاديـ

اى نيستيد، وقتى که جنبش      انقلابى
ـــيـــســـتـــى هـــيـــچ رهـــبـــرى          کـــمـــون

اقــتــصــادى را بــه         –دمــکــراتــيــک 
ودِ         د، خـ طبقه کارگر اِعمال نميکنـ

هــاى  نــفــسِ مــبــارزه بــا اتــحــاديــه           
ـــه               ـــتـ ـــکـ ـــر نـ ـــر سـ ـــرى بـ ـــارگـ کـ

ـــعـــنـــى      " دمـــوکـــراســـي"  امـــروز ي
م، آدم            .   تاچريسم ويـ گـ م بـ واهـ خـ يـ مـ

ل                  ابـ قـ ه در مـ د کـ دانـ د بـ هميشه بايـ
ود    کدام پراتيک  وجـ ، دارد   واقعاً مـ

ى،                اعـ جـ م ارتـ ا اسـ يک پديده را بـ
د؟        ضد انقلابى و غيره قياس ميکنـ
رفـش         م حـ اگر همينطورى بخواهيـ
ورى           ئـ اى تـ را بزنيم، يعنى بر مبنـ
ى            اى اصـولـ هـ و اينکه اصولا آدمـ
ا                  زهـ يـ ى چـ لـ يـ د، خـ نـ ويـ گـ چه بايد بـ

بـش      .   اند ارتجاعى از جمله تمام جنـ
اعـى          جـ اً ارتـ آفريقاى جنوبى، تمامـ

خ            .   است يـ د از بـ نـ رلـ تمام جنبش ايـ
اى          .   ارتجاعى است  هـ شـ بـ نـ ام جـ مـ تـ

ه  ان          اتحاديـ تـ سـ لـ گـ ن      اى در انـ ا ايـ بـ
. حســــاب ارتــــجــــاعــــى اســــت             

نــاســيــونــالــيــســم مــگــر ارتــجــاعــى        
م در                  هـ م، آنـ سـ يـ الـ ونـ يـ اسـ ت؟ نـ نيسـ

ه        ان؟ آن اتــحــاديـ گــلــســتـ هــا کــلــى    انـ
م   .   ناسيوناليسم دارند  مگر رفرميسـ

هــاى  و پــارلــمــانــتــاريســم پــديــده            
م                   ا را هـ هـ نـ ت؟ ايـ سـ يـ اعـى نـ ارتجـ

 .دارند
ا               نـ ر بـ ه اگـ ولى مسأله اين است کـ
اع و                 جـ اع و ضـد ارتـ جـ باشد ارتـ
انقلاب و ضد انقلاب را بر مبناى       
ات در            قـ داف طـبـ فرمولاسيون اهـ
يــک ســطــح مــعــيّــنــى در درون              
جامعه در نظر بگيريم و خود اين       
ى را                  اتـ قـ دى طـبـ نـ بـ طبقات و صـفـ

هــا را     پشــت ايــن فــرمــولاســيــون        
نــبــيــنــيــم، بــه مشــکــلات زيــادى              

م      يـ نـ کـ ود        .   برخورد ميـ ه خـ ملـ از جـ
انــقــلاب ايــران بــا فــرمــولاســيــون        

حــکــومــت اســلامــى ايــجــاد بــايــد        " 
، يــک جــنــبــش ارتــجــاعــى        " گــردد
 .ميشود

دى         نـ بـ ميگويم آنجايى که آن فرمولـ

ى،                 لابـ قـ ه انـ ل نـ ا لااقـ ارتجاعـى يـ
غــيــر انــقــلابــى، رفــرمــيــســتــى،             

ل    پارلمانتاريستى، کـ روز   تنها شـ بـ
ر               گـ ت، ديـ ا اسـ ه مـ قـ اعتراض طبـ
بــنــظــرم نــمــيــشــود بــه آن گــفــت               

ود      .   ارتجاعى شـ تمام ايرادى که ميـ
ه          به چپ اروپا گرفت اين است کـ
ازه             وردش اجـ رخـ م بـ تـ با اين سيسـ
روز                 ل بـ کـ ا شـ هـ نـ ن تـ ميدهد که ايـ
ا            ر در اروپـ ارگـ اعتراض طبقه کـ

م             .   باقى بماند  يـ تـ وانسـ تـ يـ ه مـ رنـ و گـ
ه      اديـ حـ لاً            بگوييم، اتـ ثـ ــه، و مـ ا ن هـ

ا                ى آرى، يـ ومـ مـ ع عـ مـ جـ جنبش مـ
ى  .   جنبش مسئولين بخشها آرى    ولـ
 .چنين چيزى نميتوانيم بگوييم

بـش       در ايران اگر ما بتوانيم به جنـ
ى          ورايـ مجمع عمومى و جنبـش شـ
م                يـ وانـ تـ يـ ى مـ نـ روشـ م، بـ دامن بزنيـ

اى  بــگــويــيــم جــنــبــش اتــحــاديـــه               
ار را         -ارتجاعى است    اگر اين کـ

يعنى اگر درسـت در      .   کرده باشيم 
وقتى که جنبش مجمع عمومى در      
ايران پا گرفته، دمکراسى مستقيم     
ى            ومـ مـ ع عـ امـ را کارگران در مجـ
ه            ى کـ تـ اِعمال ميکنند، درسـت وقـ
رهبران اين جنبش مجمع عمومى     
راســرى               طـح سـ د در يـک سـ دارنـ
د      شورايى به خودشان شکل ميدهنـ
د و         نـ و موضعگيرى سياسى ميکنـ
د و             ردازنـ پـ يـ مـ فقط هم به اقتصاد نـ
خــودشــان را بــا احــزاب عــجــيــن           
ن                   د، در ايـ نـ نـ کـ يـ ار مـ ميکنند و کـ
ن         شرايط يک نفر بيايد و بگويد مـ
اى                  کـ ديـ نـ ران سـ هـ م در تـ واهـ خـ يـ مـ

. کــارگــران نســاج راه بــيــانــدازم           
ميگوييم کارى که ميخواهى بکنى     

 !ارتجاعى است مرد حسابى
بــنــظــر مــن نــمــيــشــود راجــع بــه              

ــــه   ــــاديـ ــــحـ ــــر                اتـ ــــا بـ ، صـــــرفـ
ريـف    يا بر مبناى   فُرمش مبناى تعـ

، حکم ارتجاعى يا غير     کلاسيکش
بنظر .   ارتجاعى بودن صادر کرد   

من در بحث آخر رفيق امير الآن         
ظـر              نـ رنـگ بـ مـ اين طرف بحث کـ

ا  .   اين جواب جنبـش اسـت      .   ميآيد بـ
ود     اين مِلاک به اتحاديه    شـ هايى ميـ

بـش            نـ ه جـ ملـ گفت ارتجاعى، از جـ
ه   اديـ اى              اتحـ کـ ريـ ن آمـ يـ مـ اى در هـ
ه          .   امروز اديـ حـ بـش اتـ نـ اى  يعنى جـ

ا                ه بـ ايسـ قـ ا در مـ کـ ريـ کارگرى آمـ
ام يـک                   نـ تـ نـگ ويـ بـش ضـد جـ جنـ

هــمــيــن .   نــيــروى ارتــجــاعــى اســت    
ا       الآن جنبش اتحاديه   کـ ريـ اى درآمـ

ه از              ى کـ انـ ريـ در مقايسه با هر جـ
حــقــوق بشــر دفــاع مــيــکــنــد، يــک         

کــانــگــســتــرى  -جــنــبــش ارتــجــاعــى   
ى در    .   هيچ چيز نيسـت . . .   است ولـ

انــگــلــســتــان ايــنــطــور نــيــســت، در       
بـش   .   فرانسه کمتر اينطوراست   جنـ

اى در لــهــســتــان بــنــظــرم        اتــحــاديــه
ن           يـ ت، در عـ سـ اصلاً ارتجاعى نيـ
دافـش             دى اهـ نـ بـ ولـ اين که تمام فرمـ
ان            مـ ت هـ بـ ارتجاعى است، به نسـ
چيزهايى که در لهستان به جريان   

 .افتاد
بــخــاطــر چــه ايــن را مــيــگــويــم؟             
نِ       کـ بخاطر اينکه آن تنها شکلِ ممـ

ا            ۀ مـ قـ تئورىِ بروزِ اعتراضِ طـبـ
ن      .   است من نميتوانم بسادگى به ايـ

ل        .   بگويم ارتجاعى  کـ ر شـ ولى اگـ
ديــگــرى وجــود داشــتــه بــاشــد و             
ل              کـ ن شـ ه ايـ بتوانيد نشان دهيد کـ
روز،             ل بـ کـ بروز در مقابل آن شـ

ه     د،   آلترناتيو همديگر قرار گرفتـ انـ
ر            ى اگـ تـ آن موقع به صراحت، حـ

(  زرد هــم نــبــاشــد و زوبــاتــوفــى           
Zubatov (              ط د و خ اش ب م ن ه

يت                 ١پنجى م خوش ن ى ه ل و خي
باشد، به صراحت بايد گفت، يک       
حرکت ارتجاعى است از طرف        
ع در آن              ه در واق بورژوازى، ک
ورژوازى        مقاطع فورا از جانب ب

 .مورد حمايت هم قرار ميگيرد
به هر حال من با بحث رفيق امير      
اختلاف چندانى نميبينم و بحث را      
ت             ال ه آن ح ق رضا ب ي ل رف ث م
دعى بشوم            ه م قطبى نميکشانم ک
ات                ب ال ط ه م ا ب ج ن لاً اي ث ه م ک
اقتصادى طبقه کارگر حمله شده،      
بش                 ار در جن ه ضرورت ک يا ب
ه                   ا ب ه شده، ي ارگر حمل طبقه ک
ه            ارگرى حمل ات ک اهميت مطالب

ون  . شده است  ولى نفس فرمولاسي
ر           اى غي بحث ما در مورد تشکله

سم           حزبى و  ي وم ون ل اک اب ، در مق
غل         بطور طبيعى ما را ميگذارد ب
ارگر و          ه ک جريانات دور از طبق

ن    .   جدا از طبقه کارگر    اتفاقاً در اي
ورد           دوره هر بحث جامعى در م
ا را           د م تشکلهاى غير حزبى، باي
ه          ى ک بگذارد در کنار آن نيروهاي
ه                    ارگر را ب ه ک ق د طب ن خواه مي
طرق غير حزبى متشکل کنند، نه      

ى من از             .   بر عکس  ل اط ک ب ن است
ا         -بحث   ج بحثى که رفيق امير اين

ه              ام ه در روزن  -عرضه کرد، ن
ا مسکوت             ه خوب ب ود ک ن ب اي
گذاشتن اين که در مورد شورا و         
ا                    علاوه ب م، ب ي گوي ي ره چه م غي
زى       کوبيدن مبارزه تريديونى، چي

م    .   از اين قضيه بجا نگذاشت      ث ح ب
طور                    ن خطر ب ه اي ن است ک اي
د            دي ه ر ت واقعى، ما را خيلى بيشت

 .ميکند
ظر          ن نکته ديگرى را هم بگويم؛ ب
ر            ار غي من تأکيد بر ضرورت ک
ران را از              ارگ ان ک ي حزبى در م

ا     ي ال ت، مگر             ٢سر بات د گرف اي ب ن
اً          ص خ م مش ي واه خ ه ب ک ن اي
رار      چهارچوبه اروپا را مد نظر ق

راى       .   دهيم م؟ ب چرا اين را ميگوي
اينکه باتاليا از موضع يک جنبش      

دمکراتيک نيست که     –پوپوليستى
که    .   جنبش صنفى را رد ميکند     ل ب

ه        به اعتبار برنامه حداکثر است ک
د       ن در .   جنبش کارگرى را رد ميک

ل         "   چه بايد کرد؟    "  اب ق ن در م لني
ارگرى، اهداف             جنبش اخص ک
بش             وان جن ن ع برنامه حداقل را ب
د و                  ن ک ي ه مطرح م ق سياسى طب
ان             وسط جري همان آن است که ت
ره، در               ي ه و غ ى و خط س داي ف
دا                 ي م پ ي م ع ه، ت ق مقابل جنبش طب

رده ش         .   ک ب ن ى دورى ج ن ع ي
ش             ب ن ران از ج ى اي ت س ي ون م ک

ه               يست ک ن ن کارگرى بخاطر اي
در             ق يست است، آن خيلى سوسيال
ه رغبت         ست است ک ي ال ي سوس

ردازد        پ از .   نميکند به اين کارها ب
ودن و           ورى ب ات ت ک رط ضد دي ف

ى   ان گ م بش ه کى   -جن ي رات ک دم
ى       بودنش است که به انسجام داخل
ن      طبقه کارگر بهايى نميدهد، و اي

ن                گي ا را سن ه م ف ر   باز هم وظي ت
 .ميکند

ا بحث            ي اگر بخواهيد با خودِ باتال
ر    کنيد، بحث بر سر دخالتگرى، ب
لات           ي ک ودن تش يک ب رات ر پ س

ود              ش ي ز م رک م ت زب م در .   ح
سم                 ي ول وپ ا پ صورتى که بحث ب
بش          ايران کاملاً ميرود بر سر جن
ه                ق ل طب ق همگانى و هويت مست

ر ارگ رى از         .   ک گ ن سطح دي اي
ظر من        .   تجريد بنظر ميرسد   به ن

ا را            وز م اين خطرى است که هن
 .تهديد ميکند

ور                  ط ن ا اي ت از م ن اس ک م م
زب              ه ح ود ک ت بش رداش ب
مت        کمونيست در يک دوره به سَ
ه              الا ک ت، ح ر رف ارگ ه ک ق ب ط
روى               ي ا ن ده، ب لاب ش ق ان

ى ان ازم راغ          س ه س رود ب ي اش م
ع              .   همه وق ه آن م واضح است ک

مِ            س ي وم ون نبايد افتاد به موضع اک
در .   ضميمه پوپوليسم در آن دوره    

ه يک                 اد ب ت د اف اي عين حال هم نب
نيازى از طبقه کارگر و       درجه بى 

ى و                   زب ر ح ي ود غ راز وج اب
  .اش در مبارزه اى توده
ج     "   -  ١ ن ط پ ش   -"   خ راي گ
ر "  ارگ رى -ک ارگ ا       " ک ، ب

ر         خ س م ارز ت ت ب ي وص خص
روشنفکر، تحقير تئورى و تکريم     

ه           ه، ب ت ج     " دست پينه بس ن " خط پ
  .معروف بود

که در اين "   باتاليا" در مورد    -  ٢
رار            ورد اشاره ق بحث چند بار م
م اطلاعات       ي ت وانس ت رد، ن ي گ ي م

ا اگر      .   خاصى بدست بياوريم   لطف
م            ا ه از باتاليا چيزى ميدانيد به م

 .اطلاع بدهيد
اهى است              . اصل اين مطلب شف

يس آزاد از             وسط دن ن ت ت ن م اي
وسط            اده و ت روى فايل صوتى پي
ه و اديت            ابل مسئول اين سايت مق

 .شده است
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ری           ت رول همان است که احزاب پ
د      ن ی آن ن     :   در پ ت اخ ل س ک ش ت م

ه،           ق ب ه صورت ط ا ب اري ت رول پ
ادت            ي ن س ت اخ ون س گ رن س
درت               راز ق ورژوازی و اح ب

 ."حاکمه پرولتاريا
ه قصد دارد         :   نکته دوم  ت اين نوش

ه               ام ن طع ن ق به دفاع از بند آغازي
د                ن ن ب ري به پردازد که اساسی ت
ای        قطعنامه است و بنا به مقاومته
ورد             ن م بعضی از رفقا که در اي
صورت گرفت، بيم اين می رود         
ل             دي ع اين بند حذف و يا جرح و ت

 .شود
 : بند آغازين قطنامه

ه       آنچه که ادامه  " اي حاکميت سرم
ران را              ده آن در اي و دولت نماين
دگی، عدم            ن راک تضمين ميکند، پ
ه           ق ودن طب آگاهی و غيرمتشکل ب

 . "کارگر درا يران است
ه يک               اب ث ما قبل از هر چيز به م

م             ي ن ل می ک ي ل ح ارکسيست ت . م
يک         "  کت ال سم دي اساس  "   ماتريالي

 .  تحليل ما است
ای                دون ج ی و ب ل م ک ک يک ح
ظام جمهوری اسلامی               بحث، ن
ی است و              ورژواي ام ب ظ ک ن ي
ع           اف ن دولت برآمده آن نيز حافظ م

 .سرمايه است
ع            اف ن ظ م اف ده و ح ن اي م ت ن دول
د خصلت           وان سرمايه داری می ت
د،                  اش ه ب ت اوت داش ف ت ای م ه
رال،       ب ي ی، ل ب ذه وری، م ات ت ک دي

. . . نظامی، مستبد و غير مستبد و        

ا                    ل م ي ل ح ه هر ت اي اين اصل و پ
 .خواهد بود

ه سوال        يت   "   اگر ب م اک را ح چ
ه دارد؟       حال  "   سرمايه هنوز ادام

ام                 ه ن در يک کشور مشخص ب
ه شود         ت رداخ ه     .   ايران، پ از سوي

. های مختلفی می شود جواب داد       
الا              اما اگر ما اين اصل و حکم ب

 آغازپذيرفته باشيم و دولت را در   
ه داری       نماينده   اي ه       سرم م ن ي دان ب

ا، آدم             اسداره ا، پ ده نماينده آخون
ه              ا ن ا و ي ا، ضحاک ه واره خ
نماينده دمکرات ها و يا جمهوری      
خواه ها و يا نه نماينده شهروندان       
ا و                      ه ت س اشي ه حکومت ف ا ن و ي

، آنگاه تنها می تواند يک        . . . غيره
: جواب داشته باشد و آن اين است      

ه       "   آنتی" ضعف   ق آن که همان طب
س          ت و ب ر اس ارگ ن را    .   ک م

 .ببخشيد برای آوردن بديهيات
ظام جمهوری               ه ن پس مادامی ک
ه          اي اسلامی را نظام طبقه ی سرم
ی می               ورژواي ظام ب دار و يک ن
دانيم ادامه حاکميت آن را ضعف        

ن     .   طبقه کارگر خواهيم ديد    ا اي ام
 : ضعف ها کدامند

عت و                   شرفت صن ي با ترقی و پ
ه            ق ب ی ط دگ ن راک دن پ ر ش ت م ک
ع                 جمع وسي مرکز و ت کارگر، ت
ع             کارگران و جمعيت های وسي
ده        کارگری روز به روز بيشتر ش
ده                 اع ن ق م از اي ران ه است و اي

ارگر       .   مستثنی نيست  ه ک ق پس طب
وجود          ران م م در اي رکز ه م ت م

با رجوع دوباره به مارکس .   است
ه             ق يک عامل اساسی ضعف طب
کارگر را می توان برشمرد و آن        

است، چون    "   غير متشکل بودن  " 

ا در                ه ن ه ت ق اساس قدرت اين طب
ه    .   متشکل بودن آن است  عاملی ک

وجود می آورد              اين معضل را ب
 . است" عدم  آگاهی"

ه          ل و ق ردن م ر شم اهی " از ب آگ
به بعد ما پا به يک عرصه    "   طبقه

اری از               م و بسي ذاري ديگر می گ
د              ن ان می آي ي و .   روبنا ها را به م

اخر  دقيقا بايد با يک درجه      ن    ت  اي
ل    .   عوامل را برشمرد   اما نکته قاب

ن          تامل ديگر اين است حتی در اي
داد     مرحله هم      ب ت ه    خفقان و اس ، ک

ن             ر اي ه ب ی ک اي ق ه رف ت وش در ن
ده           د آم ن ت قطعنامه ملاحظاتی داش
ر                  ا ب م ي ق ت وان مس بود، را نمی ت
ط                ب رت ه م اي ميت سرم ادامه حاک
ر                  را ب ود آن ی ش ت، م دانس
ا        ماندگاری جمهوری اسلامی و ي

ا            . .   مذهب و     ا ب ر دانست ام وث م
داد            ب ت اين فرض که اگر عامل اس
ت              وم ک ود و ح ه ش ت رداش ب
ه شود،          ت داخ جمهوری اسلامی ان
ه                  ه ب اي ميت سرم وز حاک که هن

ی است        اق وت خود ب امل ! !     ق ع
م اگر از            سرکوب و خفقان باز ه
ه           گريست ديدگاهی طبقاتی به آن ن
ی         شود بايد گفت اين هم خود عامل

غيرمتشکل   است  تا به درجه ای       
 .   تشديد بخشدبودن طبقه کارگر

عدم آگاهی برای مارکس نه يک         
مقوله انتزاعی و فردی، که مورد      
که                ل وده، ب ا ب ق اشاره يکی از رف

 طبقه کارگر خود يک     خود آگاهی 
خی          اري . است پروسه اجتماعی ت

ا در امر             ه ن آگاهی طبقه کارگر ت
ارزه صورت می              ب هر روزه  م

که      .   گيرد ن ی         اي ست ي ون م  حزب ک
اهی           يکی ابزارهای دادن خودآگ

ی              ک ر است ش ارگ ه ک ق ب ه ط ب
ت  س ي ی از            .   ن ک واره ي م ا ه ام

ه                   ل ب ائ ر ق ت، اگ ل اس وام ع
ه  "   خودآگاهی" انتزاعی بودن    طبق
 .کارگر نباشيم

اخر  اين جاست که به درست با          ت
رد و                   رشم ا ب ا ه ن وان روب می ت

ا      ن رب ا را     / تاثيرات متقابل زي ن روب
رد       ب اد ن م از ي ه     .   ه گر ن ن دي اي

ی        " رابطه نامفهوم    ول ل ع " علت م
ط           ی رب مرغ و    "   است نه مثال ب

راه  ورود به بحث  . . . " .   تخم مرغ 
واره          م ا ه م    " م س ي ال ري ات م

اما بعضا   .  خواهد بود"  ديالکتيک
ان می رود و             در اين حزب يادم
ای         ه سريعا از سر سياست و جدال
اعی و                م ا اجت اه ن سياسی و روب

وارد بحث می     . . .   المانهای ديگر   
ه              ع ام ادی ج شويم و پديده های م
ررسی می                  ظر را ب ورد ن ی  م

 .کنيم
ن                      ی کل اي ه حت د يک و ن نه بن
ی      قطعنامه هرگز مخالف سرنگون
ران            دادی در اي ب ت ت اس وم ک ح

ا           .   نيست ه ت س ي ون م يادمان نرود ک
يش               خ از پ اري هميشه در طول ت
ای آزادی            ش ه ب ن راولان ج ق
خواهانه و رهايی بخش انسان از       

وده  . . .   يوغ استبداد و مذهب و           ب
اما اگر از اين سر تحليل کنيم    .   اند

ی                       ات ق عيت طب وق د م ن د و ت ن و ت
يت            ل ع م، ف خويش را ناديده بگيري
ا              ه ن ا را ت برآمده از اين تحليل، م
ل                 اب ق ی شريف در م ارزان به مب
سم و                    اشي داد و مذهب و ف ب است

 .تبديل خواهد کرد... اعدام و
 به اميد پرپايی کنگره ای موفق

 زنده باد سوسياليسم

 ١بقيه از صفحه 
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